سیمای سوره‌ی فصص 

این سوره هشتاد و هشت آیه دارد و قبل از همجرت در مکّه نازل شده است. 
به مناسبت ورود کلمه «قصص) در آیه‌ی ۲۵ این سوره نیز (قصص) نام گزفته 
است که به معنای «بیان سرگذشت» می‌باشد. 

آیات ۳ تا ۶7 اين سوره بطور مفصّل به ماجرای حضرت موسی وفرعون 
وآیات انتهایی آن نیز به داستان قارون می‌پردازد و به سرنوشت صابران نیکوکار 
و فاسدان گناهکار اشاره می‌فر ماید. 

اگر چه در سی و چهار سوره از سوره‌های قرآن کریم به نحوی از ماجرای 
زوایای زندگی آن حضرت از تولد. کودکیء جوانی تا ازدواج» نبوّت و دعوت به 
یکتاپرستی توضّه شده است() 


۱. تفسیر فی ظلال‌القرآن. 


بسشم آلته الرخمنن الرّحیم 
به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان. 


هک هرس 0 هت سر 
» طسَع :۲ ؛ تلك ابات الکتاب المُیین 


۳5 


طاء سین, میم. اینها آیات کتاب روشنگر است. 


۳۶ لوا یت من با فوسی وفزغون بالحق بقوم بوْمنون 
ما بخشی از سرگذشت موسی و فرعون را برای (آگاهی) گروهی که ایمان 


می‌آورند» به درستی بر تو می‌خوانیم. 


پیام‌ها: 
۱-قران معجزه‌ی ابدی اسلای از همین حروف الفبای عربی تشکیل شده است. 
اگر آن‌را کلام بشر می‌دانید شما نیز مثل آن را بیاورید. «طسم, تلك آیات 4 

۲ قرآن» کتاب روشن. شفاف و همه فهم است. «الکتاب البین 4 

۳ بیان سرگذشت پیشینیان» نشانه‌ی قانونمند بودن سنت‌های الهی در تاریخ 
آشینت: اگر تاریخ, حساب و کتاب و قانون نداشت. ما نمی‌توانستیم از ان برای 
زندگی امروز خود استفاده کنیم. ختلوا... من نباً موسی... لقوم یمنون 4 

۶-در نقل تاریخ به فرازهای مهم و عبرت‌آموز توجّه کنیم. («نباً/ به خبر مهم گفته 
می‌شود) 

۵ - مبارزه پیامبران با طاغوت‌ها و ستمگران الگوی موّمنان است. «نباً موسی و 
فرعون... لقوم یومنون 4 


‌ 
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"-داستان‌های قرآن, شرافه, خبالی و گزافه نیست. «نیاً موسی و فرعون یاحق 4 
۷ هدف قرآن از بیان داستان» هدایت موّمنان است. «قوم یژمنون > 

۸-ارّلين شرط هدایت قابلیّت است. «قوم یژمنون 4 


+ + بِنْ فزعون علافی آلازض وجعل أهلها شیِعا پشتضعف طانقة 

هم یدح ین ءهُم ون ۳ نسَاءهم انه ان من ألْمْ مین 

همانا فرعون در سرزمین (مصر) سرکشی کرده و مردم آنجا را فرقه 

فرقه نموده است. گروهی از آنان را به زبونی و ناتوانی کشانده, 
نکته‌ها: 
8 کلمه‌ی «شْیع» جمع «شیعة», در اصل به معنای دنباله‌روی و تبعیّت است ولی از آنجا که در 


یک گروه معمولاً بعضی از بعضی دیگر پیروی می‌کنند. به معنای گروه نیز می‌آید. 
کلمه‌ی «نساء» به معنای زنان است» ولی شاید در اين آیه مراد دختران باشند زیرا در برابر 


نا 


پسران قرار گرفته‌اند. 


ها کلمه‌ی «فرعون» نام شخص نیست. بلکه عنوان پادشاهان مصر بوده است. چنانکه 


«کسری» عنوان پادشاهان ایران و «قیصر» عنوان پادشاهان روم بوده است(۱) 
پیام‌ها: 
۱ شناخت اوضاع و احوال جوامع در هنگام ظهور و بعئت پیامبران. امری لازم 
است. ان فرعون... » 
۲-در شناخحت نظام‌ها؛ اشخاص مهم نیستند. بلکه عملکردها اهمیّت دارند. ان 
فرعون علا فق الارض 4(نام «فرعون» به خحاطر عملکرد استکباری ومتجاوزانه اوست) 


۱ لغتنامه دهخدا. 


۱3 تست تور (۷) حزء ۲۰ 

ت کر نی گر کی زمبته ین قساهای کتاه است: عطاق الارضیب یس تضتهتن: 
یذی... > 

6 تفرقه اندازی, بارزترین اهرم سلطه مستکبران بر مردم است. «جعل اهلها شیعا ‏ 
(تا وقتی مردم اتحاد و همبستگی داشته باشند. طاغوت‌ها قدرتی ندارند و 
نمی‌توانند کاری از پیش ببرند.) 

۵ - تفرقه مقدّمه‌ی ذت‌پذیری است. ابتدا مردم گروه‌گروه و متفرّق می‌شوند 
سپس به استضعاف کشیده می‌شوند. «شیعاً یستضعف 4 

1-اعمال خلاف کارگزاران» به پای حاکم نیز حساب می‌شود. در اين آیات تمام 
جنایات پاران فرعون به شخص او نیز نسبت داده شد. «جعل, یستضعف. یذیح » 

۷ خداوند. مسأله تفرقه افکنی را قبل از قتل و کشتار ذکر فرموده است. شاید به 
خاطر آن که تفرقه زمینه‌ی کشتن و یا مهم‌تر از کشتن است. شیعاٌ... یذبح » 

۸- سیاست‌گذار و دستوردهنده نیز عامل و فاعل جرم شناخته می‌شود. ان 
فرعون... یستضعف, یدبح. یستحیی 4 

4 تفرقه افکنان مفسدند. «کان من الفسدین 4 
آری هر جامعه که حاکمش متکبّ مردمش متفرّق نیروهای فعالش مورد 
تهدید و منافعش در کام طبقه مرفه باشد. جامعه‌ای فرعونی و طاغوتی است. 

ونریة آن تم علی آلذین آشتضعفوا فی الازض و نجْعلهه 

یو نجعتهم آنوارئین 
و ما اراده کرده‌ايم بر کسانی که در زمین به ضعف و زبونی کشیده 
شدند» منت گذاریم و آنان را پیشوایان و وارثان (روی زمین) قرار دهیم. 


نکته‌ها: 


ها کلمه‌ی «متّت» در این‌جا به معنای نعمت بزرگ و با ارزش است. نه منّت زبانی که بازگو 


کر تسه فص کی دنگران تباس و سلما کا درک وا تسشن ارست: 


‌ 
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8 شکّی نیست که هرگاه اراده‌ی الهی بر تحقق امری تعلّق گیرد. آن مسئله قطعاً عملی 
خواهد شدو هیچ سانش تم خواند بد راه آن کردده قران مس فرماید: فا آموه ادا اراوشتها 
آن یقول له کن فیکون ۱۲4 همانا فرمان اوست که هرگاه چیزی را اراده کند که باشد. پس آن 
چیز خواهد بود و محقق خواهد شد. 

۳ 


با این‌کد همه تعمت‌ها از تجانب خناوند است ونندگان در هر تعمتی رهین منت آو خستتده: 
لیکن او در خصوص چند نعمت تعبیر به مّت فرموده که طبعاً از اهمیّت بالای آنها حکایت 
دارد» از جمله: 

الف: نعمت اسللام. کذلك کنتم من قبل فنّاللّه علیکم ۲۱ 

ب: نعمت نبوّت. «لقد مَنّ الّه علی الومنین اذ بت فیهم رسولاً ۳۱۷ 

ج: نعمت هدایت. بل اللّه من علیکم آن هداکم ۹16 


د: نعمت حاکمیّت مومنان. و رید آن فُنْ عی الذین استضعفوا ف الارض... > 


نا 


در روایات بسیا, حضرت مهدینی وحکومت آن بزرگوار در آخرالزمان مصداق انم اين 
آیه معژفی شده ارت (۵) 


8 مسئله حاکمیّت مستضعفان بر زمین با عبارات و بیان‌های مختلفی در قرآن آمده است: 
الف: رَعَدالله اذین آمنوا منکم و عملوا الصَاحات لیستخفتّهم نی الارض ۲۱ خداوند به 
کسانی که ایمان آورده و کار شایسته انجام داده‌انده وعده‌ی خلافت در زمین‌را داده است. 
ب: و لقد آهلکنا القرون من قبلکم ل طلموا ... نم جعلناکم خلائف فی الارض ۲۲ بعد از 
آنکه اقوام ستمگر پیشین را هلاک کرديم... شما را جانشینان زمین قرار دادیم. 

ج: «انْ الارض يرثها عبادی الصاون ۱74 بندگان صالح» وارث زمین می‌شوند. 

دء چو آورثنا القوم اذین کانوا یستضعفون مشارق الارض و مغارها 4 ما مستضعفان را 


وارث شرق و غرب زمین گرداندیم. 


7 ای 9: ۳ آل‌عمران» ۱1۶. 
۶ حجرات. ۱۷. ۵ تفسیر کنزالدقایق. 1 نور. ۵۵. 


۱۸ تفسیر نور ۷( حرء ۳۲۰ 
ه : لنهلکنْ الظالین . ولنسکنتٌکم الارض من بعدهم »۱7 ما ستمگران را نابود وبعد از آن 
شما را ساکن زمین می‌گردانيم. 

له مراد از مستضعفان در اين آیه, با توجّه به مجهول بودن فعل «استضعفوا 4 کسانی هستند 

که خود در این امر نقش نداشته و استکبار آنها را به استضعاف کشیده باشد. 


پیام‌ها: 

۱ حکومت جهانی مستضعفان و حمایت از مظلومان تاریخ. اراده وخواست 
الهی است. «رید » 

۲ در حکومت خودکامه طاغوتی. نیروهای کارآمد به ضعف کشانده می‌شوند. 
چاستضعفوا 4 

۳ آینده از آن مستضعفان است. «جعلهم افْه... > 

۶ امامت همچون بعشت. نعمت ویژه‌ای است که خداوند بر مردم منت می‌نهد. 
در مورد بعشت پیامبر می‌فرماید: «لقد من الّه علی الومنین اذ بعث فیهم رسولا ۲۲۷ 
در این جا می‌فرماید: «فنْ... نجعلهم امد » 

4 وَْعکَنْ له فی آلْزض ونر فزعون وهامان و جُنودَهُما منم 

ما کَانْوأیخَدوون 
وبه آنان (مستضعفان) در زمین» قدرت وتمکن بخشیم. و از ناحیه آنان به فرعون 


و (وزیرش) هامان و سپاهیانشان آنچه را که از آن بیمناک بودند نشان دهیم. 


پیام‌ها: 
۱ مستضعفان مأیوس نشوند که خداوند به آنان نیز قدرت می‌دهد. نکن مب 


۲-اگر چه کیفر اصلی طاغوت‌ها در جهان دیگر است. ولی در دنیا نیز از قهر الهی 


در امان نخواهند بود. «ری... ما کانوا مجذرون » 


۱ ابراهیمی ۰1۶-۱۳ ۲ آل‌عمران» ۱1۶. 
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ٍِِ 


ب 


خداوند کافران را به دست مومنان ذلیل و خوار می‌گرداند. «نری... ماکانوا 
جذرون 4 

دشمن هر قدر بزرگ باشد. از مومنان هراس و وحشت دارد. ماکانوا حذرون 4 
آن آزضعیه فاذا خفتِ علنه فألّقیه فی 
ده ۳ و او ای تمرم ار ...از 1 
اليِمٌ ولا تخافی وا تنخزنی انا زادوه لك وجاعلوه من 

و مابه مادر موسی الهام کردیم که او را شیر بده. پس هرگاه (از 
فرعونیان) براو بیمناک شدی, او را (در جعبه‌ای گذاشته و) به‌دریا بیفکن و 

(از اين فرمان) مترس و (از دوریش) غمکین مباش, (زیرا) ما او را به تی 


بازمی‌گردانیم و او را از پیامبران قرار می‌دهیم. 


۳۹ 2 وه مه 2 )ره ۱ 
۹ فالتقطه ال فزعون لیکون لهم عدوا وحزنا ان فزعون وهامان 


و جُنودَهُما کانواً حاطئْین 
پس (مادر موسی چنان کرد. چیزی نگذشت که) فر عونیان, او را (دیده و از 
شاماگیشتافتا نام خاک دون 


نکته‌ها: 


][ 


به فرعون گفته شده بود که امسال کودکی به دنیا می‌آید که اگر بزرگ شود تو را سرنگون 


می‌کند. او دستور داد تمام نوزادانی را که به دنیا می‌آیند بکشند؛ امّا همین که موسی به دنیا 


| 


آمد. خداوند به مادرش الهام کرد که او را شیر دهد, آنگاه در صندوقی گذارده و به دریا اندازد. 


در این آیه نسبت به مادر حضرت موسی» دو امر. دو نی و دو بشارت آمده است: دو امر: 


«ارضعیه - آلقیه», دو نهی: «لاتخانی - لاتحزنی» دو بشارت: «رادوه - جاعلوه» 


۳۲۰ تفسیر نور )۷( حرء ۳ 
ها کلمه «خوف» در مورد احتمال خطر و کلمه «حْزن» در مورد نگرانی قطعی بکار می‌رود(۱) 
دریا خوانده شده و کاخ فرعون در ساحل آن بنا شده بود. 

ه وقتی خداوند بخواهد» دشمن انسان نیز ممن و ملجا او می‌شود. «التقطه آل‌فرعون 4 (عدو 


گر نگهدار من آن است که من می‌دائم شتا را ف تغل نگ :وه مس داره: 


پیام‌ها: 
در اضطراب‌ها و بن‌بست‌ها. خداوند بهترین هادی و حامی مومنان است. «اوحینا » 
۲-زن نیز می‌تواند مورد الهام الهی قرار گیرد. «وحینا الی ام موسی 4 

۲تر ول اندادهای غییی با بهره گیری از امکاناتمادی سافانی ندازری شیر دادن وه 
در صندوق گذاردن, منافاتی با توکل ندارد. ارضعیه 4 

۶ در هیچ شرایطی نباید شیر مادر را از فرزند دریغ داشت. «ارضعیه » 

۵-در دستورهای الهی اسراری نهفته است که شاید در نظر ابتدایی. معقول نیاید. 
القیه فی الم 4 

در راه اجرای فرامین الهی, نه از چجیزی بترسیم و نه تیه یلاع دحران 
باشیم. چاتخاق و لاتحزنی 4(مادر موسی دو نگرانی داشت: یکی ترس از کشته 
شدن فرزند و دیگری غم فراق او که خداوند هر دو را همان گونه که در آیات 
بعد خواهیم خواند به نحو احسن جبران فرمود.) 

۷ آنچه در راه خداوند داده شود. به بهترین وجه باز می‌گردد. «لقیه - رادوه 
جاعلوه من الرسلین 4(مادر موسی به فرمان خداوند فرزندش را رها 
کرد.خداوند هم او را برگرداند و هم به مقام نبت رساند.) 

۸- خحداونده اتعباری از غیب را در اشتیار افرادی که بخواهند قرار شی‌دهد. 


این الق 


‌ 
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«جاعلوه من الرسلین 4 

٩‏ فرعون واسطه نجات موسی از درپا شد. وسرانجام به دست او در همان دریا 
غرق گردید. «التقطه آل فرعون لیکون هم عدواً وحزنا »( آری, خدا می‌تواند نوزاد 
بی‌دست وپا را در دریا حفظ کند. ولی انسان صاحب دست وپا را غرق سازد) 

۰ خواست انسان در مقابل اراده‌ی الهی بی اثر است. «لیکون هم عدواً و حزنا » 
فرعون گمان کرد که هدیه‌ای برای او رسیده است؛ اما خداوند اراده فرموده 
بود که دشمنش را در دامان او بپروراند. 

۱ فرعون و وزیر و لشکریانش طرح دادند و عمل کردند ولی تدبیر خداوند 
همه‌ی انها را خنئی کرد. «کانوا خاطئین # 

۲-طراح. مشاور آمر ومباشر» همگی به نوعی در جرم شریکند. «کانوا خاطتین 4 


+٩‏ وقالّت آفزأث فزعون رت غین نی ول افو غسی آن 
یَنفعتا و تخد ولمم لایشغژون 
و (چون) همسر فرعون (احساس کرد که آنان قصد کشتن کودک را دارند 
خطاب به فرعون) گفت: او را نکشید (که او) روشنی چشم من و توست. 
شاید به ما سودی برساند یا او را به فرزندی بگیریم» ولی آنها 
نمی فهمیدند (که چه کسی را در آغوش خویش می‌پرورانند). 


نکته‌ها: 


موسی» زن فرعون و همسر موسی در اين آیه نقش زن فرعون در جلوگیری از قتل او بیان 
شده است. 


پسام‌ها: 


چ 


۱-زنان. در امور اجتماعی دارای تفت مو بر نگ: «قالت امرآت فرعون 4 


۲۲ تفسیر ور (۷) جزء ۲۰ 
(زن فرعون ری فرعون را تغییر داد و شوکت. سلطنت وثروت فرعون هیچ 
یک مانع او نشد) 

۲-با طرح پیشنهادات صحیح و سریع. از القای طرح‌های انحرافی جلوگیری 
کنیم. قبل از آنکه فرعون تصمیم خود را ابراز کند» همسرش راه درست 
برخورد با مسئله را القا نمود. «قالت امرأت فرعون قرّة عين لی و لك لاتقتلوه 4 

۳-در بیان پيشنهادات از کلمات عاطفی ودلنشین استفاده کنیم. «رَة عين لی ولك 4 

۶ دل‌های همه به دست خداست. او می‌تواند سخت‌ترین دل‌ها همچون دل 
فرعون را نیز نرم سازد. جر عین لی و لك 4 

۵ در برخورد با منکرات. ابتدا از راه عاطفه وارد شویم و سپس به امر و نهی 
بپردازيم. «قرة عین لی و لك لا تقتلوه 4 

1-از نهی از منکر زبانی. غفلت نورزیم که بسیار کارساز است. لا تقتلوه 4 (زن 
فرعون با گفتن لاتفتوه؛ از کشته شدن موسی جلوگیری کرد. چنانکه یکی از 
برادران بوسف با گفتن «لاتقتلوا یوسف» از کشته شدن یوسف جلوگیری کرد.) 

۷ طاغوت‌ها از ابتدایی‌ترین عواطف انسانی نیز بی‌بهره‌اند و نیاز به تذکر دارند. 
چا تقتلوه # 

۸-فوائد امر ونهی را بگوییم تا مردم آسان‌تر بپذیرند. «اتقتلوه عسی آن ینفعنا » 

٩‏ در نظام طاغوتی. ملاک وضع يا لغو قوانین. هوس‌ها و منافع شخصی 
طاغوت‌هاست. (قانون قتل عام نوزادان پسرء بر اساس منافع شخصی فرعون 
وضع شد و باز بر پایه‌ی امید به منافع اینده در مورد نوزاد اب اورده 
(حضرت موسی) همین قانون لغو گردید.) چا تقتلوه عسی آن ینفعنا » 

۰- برخی انسان‌ها در ظاهر بسیار بلند پروازند. ولی درباطن اسیر نیازهای 
درونی خحویش هستند. فرعون که ادعا می‌کرد: #ناربکم‌الاعلی 4 سرانجام 
می‌پذیرد که ممکن است یک نوزاد آب آورده برای او سودمند واقع شود. 
«عسی آن ینفعنا 4 


‌ 


سوره ۲۸ تصص - آیه «4۱۱ ۳۳ 

۱ فرعون از فرزند پسر محروم بود. لذا با پذیرش نوزاد از آب آورده. به 
حقارت و عجز خود بیشتر پی برد. «نتخذه ولدا > 

۲ گاه ایجاد علاقه و محبّت میان افراد بر اساس یک خط غیبی است که خود 
طرفین نیز از آن غافلند. چوهم لا یشعرون 4 


ز 


۱۰ ؛ وأَضیح 11 م مُوسی فارغا ان کَادث لَتَیْدی به دول آن 
بای قنبها تون من آنفومنین 
ودل مادر موسی (از هر چیز. جز فکر فرزند) تهی شد (و) اگر قلب او را 
استوار نساخته بودیم تا از ایمان آورندگان (به وعده‌ی ما باقی) بماند. 
همانا نزدیک بود که (به واسطه جزع وفزع) آن (ران) را افشا کند. 


:۱۷ »وقاث لته قضیه فبصرّث به عن جذب و هم لایشغژون 
و(مادر موسی) به‌خواهر او گفت: (صندوق حامل موسی را) دنبال کن پس 
او از دور وی را زیر نظر داشت. در حالی که (دشمنان) متوجّه نبودند (که 
آنکه او را تعقیب می‌کند خواهر موسی است و از اين تعقیب. چه هدفی دارد). 

نکته‌ها: 
8 تفسیر المیزان, آی‌ی «و اصبح فواد ام موسی فارغا 4 را با توجّه به سیاق و ظاهر آیات 
قل و بعده چنین معنا نمودهاد: دی مادر موسی به واسطه‌ی وحی الهی آزم گرفت و دیگر 
خوف و ترسی نداشت و اگر آن وعده‌ی الهی نبوده مادر موسی به سبب شدّت اضطراب؛ آن 
راز را افشا می‌کرد. 
ها مادر موسی بعد از آنکه فرزندش را در صندوقی گذارده و در دریا انداخت» به خواهر موسی 
مأموریّت داد تا مخفیانه این جریان را پیگیری کند. او نیز به دور از چشم مآموران حکومتی, 
صندوق را دنبال کرد تا این‌که از دربا نجات یافت و در دامان همسر فرعون قرار گرفت. او 
همچنان موسی را زیر نظر داشت تا این‌که متوجه شد درباریان فرعون به دنبال دایگانی 


۲ تس زاین (9) جزء ۲۰ 


برای شیردادن به کودک هستند؛ امّا موسی هیچ سینه‌ای را نمی‌پذیرده سرانجام خواهر 
موسی با طرح پیشنهاد دایگی مادرش و پذیرش دربار مأمورتتش خانمه بافت. 


پیام‌ها: 

اتاافشای آتیراز از تناها سس شنت انیا ناس میم به وله توش 
علی قلمها > 

۲-ارامش دل‌ها به دست خداست. ب«ربطنا علی قلمها 4 

۳_از نشانه‌های ایمان. آرامش خاطر ودل آرام است. فربطنا... تتکون من الومنین 4 

۶ انچه در نظر الهی مهم است. ایمان است و زن و مرد تفاوتی ندارند. «لتکون 
من الومنین # در صورتی که باید می‌فرمود: «من الومنات» 

۵-زنان ودختران نیز باید از تدبیرهای لازم در مسائل اجتماعی برخوردار باشند. 
قالت لاخته قصیه 4 

در امور حساسیّت برانگیز کارها را به دیگران واگذار کنيم. «لأخته 4 در 
ماجرای موسی + حساسیّت بر روی مادر بیشتر بود و امکان داشت که مطلب 
افشا گردد. 

۷ توکُل به خدا به معنای بی‌تفاوتی در مسائل نیست. با این‌که مادر موسی زن 
باایمانی بو ولی باز هم دخترش را برای تعقیب ماجرا فرستاد. من المنین, 
قالت لاخته فصّیه 4 

۸-در برخورد با نظام‌های طاغوتی و خفقان‌آور تعقیب ومراقبت امری ضروری 

4 برای حفظ اسران عادی‌سازی در رفتار یک امر لازم است. «عن‌جب » 
(خواهرموسی از دور صندوق برادر را زیر نظر داشت. تا این مراقبت بسیار 
عادی باشد وسبب حساسیّت وتحریک دشمن نشود.) 

۰ مومن, مأموریّت خود را به دور از توجّه دشمن به انجام می‌رساند. چو هم 


لایشعرون 4 


سوره ۲۸ تصص - آیه 4۱۲ ۲۵ 
۱۷ 4 وحرّغن غَیّهآْمزاضع من قبل فقالث هل أَدلحة علی هل بَیْتِ 
یَفلونة نکم مغ له ناصخون 
و ما (به دهان گرفتن سینه‌ی) زنان شیرده را از پیش بر او ممنوع کردیم. 
پس (خواهر موسی که مأآموران را در جستجوی دایه دید) گفت: آیا 


می‌خواهید شما را بر خانواده‌ای راهنمایی کنم که سرپرستی او را برای 


نکته‌ها: 


8 «مراضع» جمع «مرضع» یعنی زنان شیرده و دایه. 

پیام‌ها: 

۱ اگر خداوند نخواهد. تشکیلات عربض و طویلی همچون دستگاه فرعون نیز 
از تأمین غذای یک کودک عاجز می‌ماند. چحرزمنا » 

۲- ابتدایی ترین کارها مثل مکیدن نوزاد نیز با اراده‌ی الهی است و اگر او نخواهد. 
اتفاق نخواهد افتاد. «حزمنا » 

۳-رضاع و سپردن نوزاد به دایه برای شیردادن. سابقه‌ای تاریخی و طولانی دارد. 
«الراضع 4 

غوقتی سر انسان متکبّر به سنگ خورد. راهنمایی و پيشنهاد دیگران» حتّی یک 
فرد ناشناس را نیز به راحتی می‌پذیرد. فقالت هل ادلکم > 

۵ پيشنهادات خود را در رابطه با چیزی که حساسیّت برانگیز است به طور 
عادّی مطرح کنیم. هل ادلکم 4 

1-در برابر دشمن باید زیرک بود. (خواهر موسی. نامی از مادر به میان نیاورد و 
نگفت: «علی أمّه»؛ بلکه آن را به صورت ناشناس ذکر کرد.) «علی اهل‌بیت 4 

۷ نیازمندی‌های نوزاد. منحصر در غذا نیست. بلکه او به خانواده و کانون محبّت 


نیز احتیاج دارد؛ لذا خواهر موسی سخن از سرپرستی همه‌جانبه کرد نه تنها 


۲۹ رزوی ۷ ۳ 
تغذیه. «یکفلونه » 

۸-پیش نهادهای خود را به گونه‌ای مطرح کنیم که مخاطب. آن را به نفع خود 
بداند. نیکفلونه لکم » 

4 کفالتی ارزشمند است که با خیرخواهی و محیّت همراه باشد. ویکفلونه لکم و 
هم له ناصحون 4 

4۳ فردذناه ای مه کی تَقرّ عَیِْنها ولا تخزّن و لتَعلم آن وغد له 

حون ره ایغلفون 
پس ما (این‌گونه) او را به مادرش باز گردانيدیم تا روشنی چشم او باشد و غم 
نخورد و بداند که همانا وعده الهی حقّ است. ولی بیشتر مردم نمی‌دانند. 


نکته‌ها: 


ه گاهی اوقات عناوین برای انسان» مزاحم و مانعند. مثلاً در این ماجرا مادر موسی پذیرفت 


که به عنوان دایه فرزندش را شیر دهد؛ زیرا عنوان ماد سبب قتل فرزند وآزار مادر می‌شد. 


پیام‌ها: 

۱- وعده‌های الهی تخلف ندارد. در ایه‌ی هفتم خداوند وعده داد که نوزاد را به 
مادر برگرداند و در این آیه می‌خوانیم که او را برگرداند. «انّا رادوه اليك -رددناه 
ای امّه > 

۲-نوزاده نور چشم مادر است. «کی تفر عینها 4 

۳برای اهل حتّ. اهداف مهم است. نه عناوین. «رددناه الی أمّه # سرانجام. فرزند 
به آغوش مادر بازگشت گرچه این بار مادر به عنوان دایه استخدام شد؛ ولی 
عنوان مهم نیست. سم نوزاد مهم است. 

۶-مادر به واسطه‌ی ارتباط عمیق با فرزند. بیشترین نقش را در زندگی او دارد. 
جالی أمّه 4(در اين‌جا نامی از پدر موسی به میان نیامده است.) 


‌ 


سوره ۲۸ قصص - آیه «4۱4 ۲۳۷ 

۵-عاقبت» سختی‌ها بسر آمذه و فراق به وصال خواهد انجامید.. «رددناه ای مه کی 
تفر عینها »رپس از مذت‌ها نگرانی و غم سرانجام خداوند. موسی را به مادر 
بازگرداند. «اِنْ مع العسر یسرا4) 

۲ اگر خداوند بخواهد. یک فرد مایه‌ی امید و نور چشم دو گروه مخالف 
(خاندان فرعون و خاندان موسی) می‌شود. «فرة ین لی ولك - نَقر عینها 4 

۷ انبساط و شادی, حزن و اندوه در بینایی انسان تأثیر دارد. «َرّ عینها » چنانکه 
فآ ففین ۶ سوره‌ی یوسف. می‌ خوانیم: دوری حضرت یوسف. باعث 
نابینایی حضرت یعقوب گردید. «وآبیضت عیناه من الحزن 4 
بود. «رَبطنا علی قلیها لتکون من‌الومنین» اما یک مومن نیز باید به مرحله‌ی یقین و 
علم عمیق برسد. «لتعلم آنْ وعد اللّه حقّ > 

4 فلسفه و دلیل بعضی حوادث. درک حمّانیّت وعده‌های الهی است. «لتعلم أَن 
وعد اللّه حتْ > 

۰- اکثر مردم ظاهربین هستند و درکی از اسرار حکیمانه ونقشه‌های مدیرانه‌ی 
خداوند ندارند. «اکترهم لایعلمون 4 

»وم بِلغ ده وآشتوی یناه خکما و علماً و کب نجزی 

چون موسی نیرومند شد و کامل گردید. به او حکمت و دانش عطا کردیم و 
ما این‌گونه نیکوکاران را پاداش می‌دهیم. 
نکنه‌ها: 


«أشد» از «شدّت» به معنی نیرومند شدن و «استوی» از «استواء» به معنای کمال خلقت 


نا 


واعتدال آن است. 


ها عبارت «حْکناً و علما» سه مرتبه در قرآن مجید آمده که در همه موارده خکم بر علم مقذّم 


۲۸ تفسیر نور )۷( حزء ۲۰ 


شده است. «حکم» به معنای فهم درست و قدرت بر داوری صحیح و «علم» به معنای 
داشتن آگاهی و اطلاعات است. 


۱-اولین شرط پذیرش مسئولیّت بلوغ جسمانی است. « لك بل » 

۲_بلوغ واقعی تنها به رشد جسمی و نیروی جنسی نیست. بلکه به کمال فکر و 
عقل نیز وابسته است. و لا بل آشده و آستوی 4 

۳ وعده‌های الهی, تخلف‌ناپذیر است. «جاعلوه من الرسلین - ولا بلغ... آتیناه 4 

4 نزول الطاف الهی» شرایط مناسب می‌خواهد. چو ل بل ... آتیناه » 

۵ حکمت بر علم مقام است. «ْکاً و علماً » 

1 لطف به نیکوکاران» سئت الهی است. «وکذلك > 

۷ یاداش نیکوکاران منحصر به آحرت نیست. و کذلك نجزی احسنین »(بهره‌مند 
شندان موسی بل از حکمت ودانش» باداش الهی در برابر انحنان اوسشت:) 


پسام‌ها: 


(۵ ۱ دا ]21 ما غَفلة شد آجلتا قع جه هد مهار وه 4 
۶ + ودخل المدینه علی حین غفله من اهلها فوجد فیها زجلین 


۳ 
7 
7 و ۶ 6 


تَفتتلان هذا من شبعته وَهذا من عَدّوّه فاسشتغانه آلذزی من 


2 


شبیخته علی نی من عذوّه وک فوسی فقضی ع یه ال 


وموسی وارد شهر شد. در حالی که مردم (از ورودش) بی‌خبر بودند. پس در آنجا 
به دو مرد برخورد که با یکدیگر نزاع می‌کردند» این یکی از طرفدارانش و آن 
(دیگری) از دشمنانش بود. پس آن که از پیروان موسی بود از او در برابر 
دشمنش یاری خواست. پس موسی (به حمایت از دوست خود) مُشتی بر او زد که 
کار او را ساخت (و با همان مشت کشته شد)» موسی (از این پیشامد تکانی خورد 
و) گفت: این از کار شیطان بود. همانا او دشمن گمراه کننده‌ی آشکاری است. 


سوره ۲۸ تصص - آیه 4۱۵ ۲۷۹ 
نکته‌ها: 

ظاهراً حضرت موسی قبل از نبوتش بیرون از شهر زندگی می‌کرده است و این يا به خاطر 
حرکات انقلابی او بوده که در آنجا بسر می‌برده و یا به خاطر این‌که کاخ فرعون که 


نا 


موسی اب در آن زندگی می‌کرده» خارج از شهر قرار داشته است. 
سوال: اگر پیامبران خدا معصومند. پس مشت‌زدن و آدم کشتن موسی اب چه توجیهی دارد 


نا 


و چگونه تفسیر می‌شود؟ 
پاسخ: کلمه‌ی «هذا» در جمله‌ی «هذا من عمل الشیطان» به نزاع و ستیز آن دو مرد اشاره دارد 
ها حضرت موسی قصد کشتن آن مرد را نداشت و فقط به خاطر دفاع از یک موّمنی دست به 
این کار زد. از این روی خداوند از قتل او انتقاد نکرده و در جای دیگر می‌فرماید: و قَتلت 
نفساً فنجیناك من الم 14 تو یکی از فرعونیان را به قتل رساندی ودچار غم واندوه شدی و 


ما تورا از غم نحات دادیم. 


پیام‌ها: 

۱ مصلحان جامعه باید گاهی به صورت ناشناس و غیر رسمی بدون نام و 
عنوان در میان مردم حاضر شوند. «دخل الدينة علی حین غفلة من اهلها ‏ 

۲ حضرت موسی قبل از نبوت نیز دارای پار و پیرو بود. «من شیعته » 

۳ گرچه موسی بزرگ شده‌ی کاخ فرعون بود. ولی مردم مستضعف به خاطر 
تفکر ومنش؛ او را حامی و رهبر حود می‌دانستند.. استغائه ‏ 

۶ دفاع و حمایت از مظلومان» شیوه‌ی اولیای الهی است. «فوکزه موسی 4 

۵ - انبیه افرادی با غیرت. جوانمرد. مظلوم‌نواز وظلم ستیز بود‌اند. هاستفاند.. 
فوکزه موسی 4 

1-مردان خدا در صورت لزوم بادشمن درگیر می‌شدند و از زور بازو بهره 


۳۰ تفسیر نور )۷( حرء ۳۰ 
می‌بر دند. فوکزه موسی 4 


4 هر 2 


۱ 4قال رب یی ظلَفث نفْسی فاغفز لی فََفر له اه هو عفر آلرّحیم 
(موسی) گفت: پروردگارا! همانا من به خویشتن ستم کرده‌ام» پس مراببخش» پس 

نکته‌ها: 

ها سوال: جمله‌ی «ظلمت تفسی» به خودم ظلم کردم. از زبان کسی که به پیامبری می‌رسد چه 
معنایی دارد؟ 
تا با مقام عصمت منافات داشته باشد. زیرا خداونده موسی را مخلّص می‌داند؛ «انّه کانْ 
تخاصاً» ۲ و کسی که به اين درجه نائل گردید دیگر گناه نمی‌کند» زیرا شیطان اقرار کرده که 
قدرت نفوذ در مخلصین را ندارد. «بعرّتك لیم اجعین . الا عبادكٌ منهلم انخلصین»(۲ 


پیام‌ها: 

در دعاء خداوند را با کلمه مبارکه‌ی «ربّ» بخوانيم. بقال رب » 

۲-هر چند کار خلاف» عمدی نباشد ولی نباید از اثار طبیعی و وضعی ان غافل 
بود. بظلمتٌُ نضی 4(حضرت موسی به قصد نجات یک مومن وارد صحنه شد 
و ناخواسته مرتکب قتل گردید و در واقع گناهکار به حساب نمی‌آمد؛ اما اين 
عمل, کار او را دشوار کرد و این یک آفت بود.) 

۳ افراد صالح حتی در برابر کجی‌های غیر عمدی نیز بلافاصله استغفار می‌کنند و 
از تبعات آن دوری می‌گزینند. فاغفرلی 4 
(حضرت موسی با استغفار خود چند چیز را از خداوند درخواست کرد. هم 
محو آثار اجتماعی کار خود را هم برطرف شدن نگرانی از آینده را و هم دفع 


‌ 
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توطنه‌های انتقام جویانه‌ی فرعونیان راء) 
۶ دعای انبیا مستجاب است. «ْفره » 


۷۶ قَال رت بما نت عَلَیّ فلن ون ظهیرا مین 
(سپس موسی) گفت: پروردگارا! به خاطر (قدرت و) نعمتی که بر من 
ارزانی داشتی, پس هرگز پشتیبان تبهکاران نخواهم بود. 
نکته‌ها: 


8 شاید مراد از نعمت در جمله‌ی «انعمت علٌ» غفران و بخشش الهی باشد. 


پیام‌ها: 
۱- قدرت جسمی.از نعمت‌های الهی است. ها آنعمت عل؛ٌ»(موسی قدرتی 
داشت که با یک مشت توانست کافری را از پا در آورد.) 
۲ شکر نعمت‌های الهی» دوری از ستم به دیگران است. ها آنعمت عل" فن کون 
شکرانه‌ی بازوی توانا بگرفتن دست ناتوان است 
۳ همکاری با گنهکاران نیز گناه است. ان أأکون ظَهیراً للمجرمین > 
(به گفته‌ی روایات. راضی بودن به گناه دیگران هم گناه بحساب می‌آید.) 
۱۸ » قأضبح فی آلعبينه خافاً یرب فبذا نی آشتنضه 
لافس یَشتضرخه قال له فوسی افو مُبِین 
(ولی از آن پس» موسی به سبب این قتل) در شهر نگران و ترسان گردید (و 
هر لحظه انتظار حادثه‌ای را می‌کشید) پس ناگهان (مشاهده کرد) همان 
کسی که دیروز از او یاری طلبیده بود. با فریاد از او کمک می‌خواهد!؛ 


۳۲ تفت تلور (۷) جزء ۲۰ 
پیام‌ها: 
۱ هر ترسی مذموم نیست. ترس از نرسیدن به اهداف خود و پا دستیابی دشمن 
به آرزوهایش» ترس پسندیده است. «خائفاً یرب » 
۲-از بازتاب کارها و تصمیمات خود مراقبت کنیم. «یترقب 4 
۳-با وجود آنکه موسی در کاخ فرعون زندگی می‌کرد. ولی با مردم رابطه داشت و 
در میان آنان به شخصی مصلح شهرت‌یافته بود. «یستصرخه 4 
4 اگر در جایی وظیفه تقیّه است و باید به خاطر مصالحی اهداف مکتوم بمانده 
نباید هر روز دست به تحرّک و آشوبی زد و عدم رعایت این موضوع گناه 
۵ - خودی‌های بی‌توجّه را باید توبیخ کرد و نباید به حاطر حزب و گروه. خلاف 
آنان را نادیده گرفت. لك وی مبین » 
( مان آزاة آن بیش بالّذی هو عدوٌ لَُمَا قال با فوسی رید 
آن نی کما تلّت تفساً بالأفس ان تری ال آن تکُون جیار 
فی آلاض و مَاترید آن تون من ألمضلحین 
پس چون (موسی) خواست به آن کسی که دشمن هر دوی آنها بود حمله 
کند (و با او درگیر شود. او) گفت: ای موسی! آیا تصمیم گرفته‌ای که مرا 
(هم) به قتل برسانی, همان‌گونه که دیروز (نیز) انسانی را کُشتی؟! تو جز 
زورگویی در روی زمین هدفی نداری و نمی‌خواهی که از مصلحان باشی. 
نکته‌ها: 
ها کلمه‌ی «بطش» به معنای خشم همراه با شدّت و قدرت است. 


پیام‌ها: 
۱ انتقاد از حلاف دوستان, نباید سبب رها کردن و حمایت نکردن از حق آنان 


‌ 
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شود. (با این که حضرت موسی در آیه‌ی قبل با جمله‌ی نك لغویّ مبین» از یار 
خود انتقاد کرد؛ ولی باز هم تصمیم به حمایت از او گرفت) راد آن ببطش 4 

۲ در همه‌جا موعظه کارساز و کافی نیست. گاهی زور و قدرت لازم است. راد 
آن ییطش 4 
(«وقار» به معنای وارفتگی و بی‌حالی نیست. حضرت موسی دو روز پی در 
ار معا انس 3 تیان 

۳-در نظام استکباری, فرعون که نوزادان معصوم را عمداً به قتل می‌رساند» خدا 
خوانده می‌شود! ولی موسی که بدون قصد قتل به دشمن کافر ضربه‌ای وارد 
می‌کند و منجر به مرگ او می‌شود. جبّار معرفی می‌شود!! «تکون جبّاراً ی 
الارض 4 

۲۰ وجاء رل من آقضا آلمديتة شعی قال نا شوسی ان آنغل 

َأْتمزون بك لِفتلوك فَاحْرج نی لك من آلنّاصحین 
و (در این هنگام) مردی از دورترین نقطه شهر (که مرکز استقرار 
فرعونیان بود) شتابان (به سوی او) آمد و گفت: ای موسی! همانا سران 
قوم در مورد تو مشورت می‌کنند تا تو را بکشند. پس (فوراً از اینجا) خارج 
شوء همانا که من از خیرخواهان و دلسوزان تو هستم. 
۷ فحرح منها خأیفیترقب قال رب نجبی من آلقوم الظالیمین 
پس (موسی) از شهر خارج شد در حالی که نگران و ترسان بود. گفت: 
پروردگارا! مرا از (دست) این گروه ستمگر نجات ده. 


نکته‌ها: 


نا 


مراد از کلمه‌ی «رَجُل» در اين آیه. همان «موّمن آل‌فرعون» است که سوره‌ی «موّمن» 
(غافر) به نام اوست. او ایمان خود را کتمان و در لباس تقیّه به موسی کمک می‌کرد. 


۳ ی تور (۷) جزء ۲۰ 

پیام‌ها: 

۱ حضرت موسی در دربار فرعون. عامل نفوذی و طرفدار داشت. «جاء رجل # 

۲ کمک به ظالم در هر شکلی حرام است؛ ولی ورود و نفوذ در دستگاه برای 
کمک به اهل ایمان کاری پسندیده است. «جاء رجل 4( حضور علی ابن‌یْقَطین 
یکی از یاران امام کاظم ی در دستگاه ظلم بنی‌عبّاس نیز از همین باب بود.) 

۳ طاغوت‌ها برای امنیّت و آسایش بیشتر خود. در میان مردم و مرکز شهر 
زندگی نمی‌کند. وی الدينة » 

۶ در حفظ جان رهبران و نخبگان جامعه نهایت تلاش خود را بکار ببریم. 

۵ گام خبررسانی به موقع وسوز و سرعت در کار» سرنوشت یک مأت را 
عوض می‌کند. «یسعی 4(چه بسا که اگر ایین مرد. اخبار را به موسی لا 
نمی‌رساند و آن حضرت از شهر بیرون نمی‌رفت. به دست مآموران فرعون 
ای 

1 یک انسان انقلابی مثل موسیء جبهه‌ی کفر و مهره‌های آن را به اضطراب و 
تکاپو می‌اندازد. جنْ اللاء یرون » 

۷ اطرافیان طاغوت‌ها نیز در جرم آنها شریک هستند. یرون بك 4 

۸-افشای توطه‌ها و طرح‌های خائنانه واجب است. یرون بك » 

4 مصلحان جامعه باید همواره آمادگی همجرت و آوارگی را داشته باشند. 

۰ به هشدارهای دلسوزانه بها دهیم و نصیحت دیگران را بپذیریم. جفاخرج ۳ 

۱ شجاعت. به معنای در دسترس دشمن قرار گرفتن نیست. «خرج » 

۲ زندگی انبیا غالباً با آوارگی و سختی همراه بوده است. «حَرْج 4 

۳-سعی و همّت خود را بکار بریم؛ ولی نتیجه را از خداوند بخواهيم. «فخرح - 


‌ 
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قال رب نی 4 

دعا باید با تلاش و حرکت همراه باشد. «فخْرَج منها -قال رب نجی 4 

۰۵ رهبران الهی. در همه حالات از خداوند استمداد می‌کنند. رت تج من القوم 
الظالین 4» جرب لٍْ ظلمتْ نی فاغفریی ۱74» «ربّ با آنعمت علی فلن کون ظهيراً 
للمجرمین ۲۲4" و جرب انی لا آنزلت ال من خير فقیر ۲14 

+۲۷ »و لمّا توَجَة لا ء مَیّن قال عسی ربّی آن بَهدینی سواء 

السبیل 

و چون (موسی) به سوی مدین روی نهاد» گفت: امید است که پروردگارم 
مرابه راه راست هدایت فرماید. 
نکتهها: 


نها «مَدین» شهری در جنوب شام وشمال حجاز» ونزدیک تبوک است که در آن زمان از قلمرو 


حکومت فرعون بیرون بوده رتاو 


هه 


۱ تحر ک» هجرت و بکارگیری تاکتیک‌های متفاوت از لوازم یک انقلاب است. 


پسام‌ها: 


و لا توجّه 4 

7-اوّل حرکت کنیم. سپس دعا کنیم و امیدوار باشیم. دول توجّه ... قال عسی ری آن 
مهدین 4 

۳ امیدواری در همه‌ی حالات پسندیده است. «عسی ری 4 

۶ فراز و نشیب‌هاء یک سئت الهی در راه تربیت انسان‌هاست. ولا توجّه... قال 
عسی ریق 4 

۵ کار خود را با استمداد از پروردگار آغاز کنیم. طرا تونجه,قال غنی ری4 


۱. قصص, ۰۱۱ ۲ قصص. ۱۷. ۳ قصص. ۶ ۲. 


۳۹ وی 0 ۳ 
در محیط‌های طاغوت‌زده که زمینه‌ی انحراف و تصمیمات نابخردانه فراهم 


است. از خداوند. هدایت بجوییم. «مهدیی سواء السبیل » 


ی ۱-3 ۶و ری #۶ کش هدیا ۰ 
۶ »ولما ورد ماء مَدین وجد علیه امه من الناس بسقون ووجد من 


5 


2 


۱ 
دونهم امَراتئن تذودان قال ما خطیکما قالتا لا دشقی حخنی 
و۶ 9 ای مه رگ مرو و ها و 
یصدز الزعاء و ابونا شیخ کبیر 


و چون موسی به (چاه) آب مدین رسید» گروهی از مردم را در اطراف آن 


و 


دید که به سیراب کردن (چهار پایان خویش) مشفولند و در کنار آنان به 
دو زن برخورد که مرأقب بودند (تا گوسفندانشان با گوسفندان دیگر 
مخلوط نشوند. پس موسی جلو رفته و به آنان) گفت: منظور شما (از این 
کتاره کی سک تسا ] تا هو آن ختااط تاو 
گوسفندان خود را) آب نمی‌دهیم تا این‌که همه‌ی چوپانان خارج شوند و 


۲6 » فسقی لَهْمَا نم تولی نی آلظلٍّ فقال رب نی ما آنزلت نی من 
یر یر 
آورد و گفت: پروردگارا! همانا من به هر خیری که تو برایم بفرستی 
نیاز مندم. 
نکنه‌ها: 
«تذودان» از ماه «ذود» به معنای منع کردن و جلوگیری کردن است. 
در اين آیه» کلمه «وَجَِدّ» دو مرتبه تکرار شده که نشانه‌ی دو نگاه جداگانه است در حالی که 


اگر مردان و زنان در کنار هم بودند با یک نگاه دیده می‌شدند. 


‌ 
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پیام‌ها: 

۱-از حیا و ضعف زنان» سوء استفاده نکنيم. اگر قانون و حمایتی در کار نباشد. 
بسیاری از مردان. حقوق زنان را نادیده می‌گیرند. «مة... ُسقون و وّجد من 
دونهم امرآتین 4 

۲ حریم میان زن و مرد یک ارزش است که دختران شعیب آن را مراعات 
می‌کردند. «و وجد من دونهم امرأتین 4 

۳ دختران پیامبر خدا چوپانی می‌کنند. ولی هرگز تن به ذلت وگدایی نمی‌دهند. 
جامراتین تذودان # 

۶ چوپانی» شغل بسیاری از انییای الهی بوده است. و آبونا شیخ کبیر 4 اگر پدر ما 
پیر نبود» خودش چوپانی می‌کرد. 

۵ - مشکلات شخصی ما را از حمایت دیگران باز ندارد. تال ما خُطبُکاه 


(موسی اب که جانش در خطر و در حال فرار بود. از کمک وحمایت دیگران 
دست برنداشت.) 
1 حمایت از زنان یک ارزش انسانی است. «ما خطبُکا 4 
۷ گفتگوی مرد با زن در صورت لزوم مانعی ندارد. «ما خطبُکا » 
۸-سعی کنیم در حرف زدن با نامحر خلاصه سخن بگویيم. «ما خطبکا » 
4 نسبت به آنچه در اطراف ما می‌گذرد. بی‌تفاوت نباشیم. ما خطبکنا 4 
۰-کار زن در خارج از منزل اشکالی ندارد. به شرط آنکه: 
الف: زن در محیط کار تنها نباشد. جامرآتین » 
ب: با مردان اختلاطی نداشته باشد. من دونهم -لانسق حتی یصدر الرّعاء 4 
جح مردی که توان کار داشته باشد. در خانواده نباشد. «آبونا شیخ کبیر 4 
۱ اگر در موضعی غیر عادٌی قرار داریم از خود دفع شبهه کنیم. «و آبونا شیخ 


۲-وقتی پدر و نان‌آور خانواده از کار می‌افتد. همه‌ی فرزندان حتی دختران نیز 


۳۸ تفسیر نور (۷) حرء ۲۰ 
مسئول هستند. «آبونا شیخ کبیر 4 

۳ در کمک به دیگران. شرطی قرار ندهیم و سریع اقدام کنیم. «فسق هبا 4 
حضرت موسی همین که دلیل منطقی آن دو زن را شنید. بدون هیچ گونه 
پرسش و درخواستی بی‌درنگ به رفع خواسته آنان پرداخت. 

6 خدمت به مردم را خالصانه انجام دهیم و حل مشکلات خود را از خداوند 
بخواهيم. «فسق ما «ربٌ ای »(موسی گوسفندان آن دو دختر را سیراب کرد. 
ولی برای رفع گرسنگی خود به جای استمداد از آنان» از خدا کمک طلبید.) 

۵ همه چیز را از خداوند درخواست نماییم. «ربٍ انی لا انزلت ال من خیر فقیر 4 

7-در دعاء برای خداوند تکلیف و مصداق معیّن نکنیم. «ربٌ ای لا انزلت ال من 
خبر فقبر 4( حضرت موسی با این که گرسنه بود؛ ولی از خداء مصداقی از نان و 
غذا طلب نکرد.) 

۲۰ » فجَاَءتَهٌ لخداهُما تفشی علی آستخیاء قالْث ان آبی بذغوك 
لیجزیك جر ما سقنت لنا فا جاءه و قض علیه آلقصض قال 
تَخف نجوت من وم آلظّالمین 
پس (چیزی نگذشت که) یکی از آن دو (زن) در حالی که با حیا وعفّت راه 
می‌رفت به نزد او آمد و گفت: همانا پدرم از شما دعوت می‌کند تا مزد 
این که برای ما آب دادی به تو بپردازد. پس همین‌که‌موسی به نزد آن پدر 
پیر (حضرت شعیب) آمد و سرگذشت خود را برای او بازگو کرد او گفت: 


پیام‌ها: 


۱ پاداش انسان‌ها را سریع و بلافاصله بپردازيم. «فجاءته ‏ 
- رفت وآمد زن در بیرون غانه باید راساس حیا و عت بباشد. ستی عل 
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استحیاء 4(حیاء از برجسته‌ترین کمالات زن در قرآن می‌باشد). 

۳ در دعوت. مرد از مرد و زن از زن دعوت کند. «نْ یی یّدعوك 4 

6-بدون دعوت. خود را میهمان نکنیم. خن یی یدعوك 4 

۵ کسی‌که از دامن طاغوت بگریزد به خانه‌ی پیامبر خدا میهمان می‌شود. لد 
یی یدعوك 4 

-غریب نوازی. از صفات بارز پیامبران الهی است. «یدعوك > 

زان خدمات و 6۵2 ارزش قائل شویم. «ليجزيك 4 

۸-قصد قربت. با قدردانی دیگران منافاتی ندارد. «آجر ما سقیت » (حضرت 
موسی کار را برای رضای خدا انجام داد؛ ولی حضرت شعیب با پرداخت مزد 
از زحمات او تقدیر کرد.) 

4 حوادث را برای اهل خبره. تفسیر و تحلیل و بازگو کنیم. «قص علیه التصص 4 

۰ عاقبت اهل ایمان» نجات و رستگاری است. «نجوت > 

۱ دعای انبیاء مستجاب است. «نجوت » حضرت موسی دیروز دعا کرد: رپ 
نجّنی من القوم الظالین »۱1 امروز می‌شنود: «لاتخف نجوت من القوم الظالین 4 

۲ با اولیای خدا بودن. یک نوع ایمنی و احساس امنیّت است. «نحوتَ 4 


+۲۷ قالّثْ احْدَاهُما با نت أَسْتَنَجه ان خر من أستَنجزت آلْقویٌ 


بهترین کسی که (می‌توانی) استخدام کنی. شخص توانا و امین است. 


نکته‌ها: 


نا 


۱ قصص. ۳ 


۶۰ تفسیر نور )۷( حزء ۲۰ 


فامیلی که اور امییعی جوانی: کم * وقتی توت ها یراع کروم اه هل :از 
پشت‌سر من, مرا راهنمایی کن». تا مبادا به قامت من چشم بدوزد. 


هه 


۱ دختران نیز در خانواده بر اساس منطق و حکمت, حق پيشنهاد دارند و فرقی با 
دیگران ندارند. «قالت احداهما یا ابت استأجره » 


پسام‌ها: 


۲ روابط حسنه میان والدین و فرزندان و آزادی بیان در خانواده» یک ارزش 
انتبت» یا آیت استاجره4 

۳_همه‌ی اعضای خانه پيشنهاد بدهند؛ ولی تصمیم نهایی با سرپرست خانواده 
است. «استأجره 4 

6 زنان عفیفه به دنبال آنند تا کمتر از منزل خحارج شوند. «استأجره » (برای 
کارهای سخت خارج از منزل از مرد استفاده شود.) 

۵ کار عار نیست. اولیای خدا نیز کار می‌کرده‌اند. ستأچرت 4 

1 در گزینش‌هاء به بهترین‌ها توجّه کنیم. «خير من استأجرت » 

۷-برای استخدام دو عنصر توانایی (تخصّص) و امانتداری (تعهّد)؛ لازم است. 
جالقوی الامین 4 

۸- توانایی‌ها و آمانتداری‌ها را باید در شرایط عادی ویدون توخه طرفت» 
شناسایی و احراز کرد. «القوی الامین » 
(غالب افراد با تصنع. تملّق و ریاکاری, واقعیّت خود را می‌پوشانند؛ اما 
بحضرت موسی در یک صحنه‌ی طبیعی. با یک کار حمایتی و برخورد 
عفیفانه» خود را نشان داد.) 
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کار و کارگری 

* خداوند از مردم. عمران و آبادی زمین را خواسته که بدون کار و تلاش محقق نمی‌شود. 
هو آنشا کم من الارض و استعمرکم فیها ۱۱4 

در شیر فان یل ضالع که داران‌فعاي تسار سای اس تیه اه انت: 

# انبیای الهی» کشاورز, چوپان. ختاط و نار بوده‌ند 

# کار در اسالام عبادت و به منزل‌ی جهاد است(۲) 

# دعای بیکار مستجاب نمی‌شود. 

# کار وسیله‌ی تربیت جسم و روح» پرکردن ایام فراغت مانع فساد و فتنه, عامل رشد و نبوغ و 
ابتکار, توسعه‌ی اقتصادی» عزت و خودکفاتی و کمک به دیگران می‌باشد. 

* قرآن می‌فرماید: ما زمین را برای شما رام قرار دادیم. پس از پشت آن بالا روید و از رزق آن 
بخورید. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکها و کلوا من رزقه ۳۲ 

# اسالام برای کار بازوبی احترام ویژه‌ای قائل شده است و مراعات حق کارگر و تحصیل رضای 
او و پرداخت سریع مزد او و اضافه پرداخت بر مقدار تعیین شده و احترام به او همه و همه 
مورد سفارش اسلام است. همان گونه که برای کشاورزی سفارش نموده تا آنجا که سیراب 
کردن درخت پاداش سیراب کردن موّمن دارد. 

# حضرت علی یه به استاندارش سفارش می‌کند که کشاورزان مورد ستم قرار نگیرند و در 
گرفتن مالیات مراعات آتان را بکن. 

# کارهای فکری نیز از ارزش بالایی برخوردار است تا آنجا که یک ساعت فکر مفید از 
ساعت‌ها عبادت بهتر است. 

# کم‌کاری و سهل‌انگاری در کار مورد انتقاد است تا آنجا که رسول خدا عبر فرمود: خداوند 
دوست دارد هرکس کاری انجام می‌دهد آن را به نحو حسن انجام دهد. 


# قرآن می‌فرماید: هرگاه از کار مهمی فارغ شدی به کار مهم دیگری بپرداز. «فاذا فرغت 


3 تفسیر ور (۷) جزء ۲۰ 
قانضب 1 بنابراین بیکاری» ممنوع. 
آری؛ بیکاری مایه‌ی خستگی» تنبلی» فرسودگی, فرصتی برای نفوذ شیطان, ایجاد فتنه و 
گسترش گناه می‌باشد. 
* البّه اسلام برای کارء ساعت و مرز قرار داده و به کسانی که در ام تعطیل کار می‌کنند. لقب 
متجاوز داده است(۲) 
# امام رضا نات فرمود: مومن باید ساعات خود را بر چهار بخش تقسیم کند: ساعتی برای کار, 
ساعتی برای عبادت» ساعتی برای لت و ساعتی برای دوستان و رسیدگی به امور اجتماعی 
که در غیر این صورت انسان به صورت عنصری حریص در آمده و مورد تمام انتقادهایی که 
درباره‌ی حرص است قرار می‌گیرد. 
* اسلام توجّه خاضی به کیفیّت کار دارد» نه به مقدار و کیت آن ۲( 
# به هر حال اسللام به کار اهمّیت داده تا آنجا که در حدیث می‌خوانيم: خداوند بنده پرخواب و 
انسان بیکار را دشمن دارد.1** امام باقر ی فرمود: «کسی‌که در کار دنیايش تنبل باشد در 
کار اهر ار ات96 
# در حدیث می‌خوانیم: شخص فقیر وبیکاری نزد پیامبر آمد و تقاضای کمک کرد. حضرت 
فرمود: آیا کسی در منزل تبری دارد؟ یک نفر گفت: بله» او تبر را آورد و پیامبر چوبی که در 
کنارش بود. دسته‌ی آن تبر قرار داد و به آن شخص بیکار تحویل داد و فرمود: این ابزار کار؛ 
ما تلاش با خودت: 
از این حرکت چند نکته استفاده می‌شود: 
۱. انبیا در فکر زندگی مردم نیز هستند. 
۲ ضعیف‌ترین فرد جامعه می‌تواند با شخص اوّل جامعه ملاقات کند. 
۳. جامعه نیاز به تعاون و همکاری دارد. تبر از یک نفر و چوب آن از دیگری» هماهنگی و 
سازندگی و تبر سازی از شخص پیامبر. 


انشراح» ۰۷ ۲. الذین اعتدوا منکم فق السبت 4 بقره 1۵ 
۳ کم َحسنْ عملا #هود ۰۷ ۶ وسائل. ج ۰۱۲ ص ۳۷. [ وسائل. ج ۰۱۲ ص ۳۷. 
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۴ برای مبارزه با فقر» باید ابزار تولید را در اختیار نیروهای فغال جامعه قرار داد. 
۷۶ قالّ نی ری آن آنعحك |خدی نت هاتیّن علی آن تأجرنی 


زر 4 


شق 


2 
9 ۶ 


یت سنچذنین شاء این آلضایجین 
اگر (اين مذت را) به ده سال تمام کردی» پس (بسته به خواست و محبّت) از 
نکته‌ها: 
8 ما می‌توانيم تمام کارهای خود را رنگ الهی دهیم» چنانکه قرآن می‌فرماید: «صبغةاللّه و 


من آحسن من اللّه صبغة ۱۷4 مثلاً هرگاه صورت خود را می‌شوییم» قصد وضو نماییم» هرگاه 
می‌نشینیم مثل پیامبر 9 روبه قبله نشینیم به جای مدرک و مقام برای رضای خداوند 
درس بخوانیم» لباسی که برای همسر می‌خریم» به مناسبت اعیاد مذهبی همچون عید 
غدیر یا تولد حضرت زهرا 4 باشد» هدیه‌ای که برای فرزند خود می‌خریم به مناسبت کسب 
یک کمال معنوی باشد. همان گونه که در اين آیه به جای هشت سال فرمود: به اندازه‌ی 
پیام‌ها: 
۱ اگر کاری بر اساس جوانمردی و ضعیف نوازی انجام شود علاوه بر اجر 
معنوی, پاداش دنیوی نیز بدنبال دارد. «ال لق آرید آن آنکحُك »(حضرت 
موسی که تا ساعاتی پیش حتی بر جان خود ایمن نبود. اینک علاوه بر امنیّت 


۱. بقره» ۰۱۳۸ 


3 تم لوریی ۱۷ جزء ۲۰ 
جانی. صاحب زن و زندگی و کار می‌شود.) 

۲-سئت‌های خوب ازدواج (همچون حضور در منزل دختر و گفتگو با حضور 
پدرش) را از انبیا بياموزيم. «نْ ی یدعوك ان آرید آن أنکحك 4 

۳ شناخت داماد پیش از اقدام به ازدواج؛ امری ضروری است. «فلا فص علیه 
القصص -قال لن آرید آن أنکحك 4(موسی سرگذشت خود را صادقانه به شعیب 
گفت و او به موسی اطمینان پیدا کرد آنگاه پيشنهاد دامادی او را برای 
دخترش مطرح نمود.) 

4 اگر از امین بودن توانایی و علاقه‌مندی به کار جوان مطمئن شدیم «لقوی 
الامين 4 نداشتن امکانات و مسکن را مانع ازدواج قرار ندهیم. بارید آن أنکحك 4 

۵ - پيشنهاد ازدواج از جانب پدر دختر مانعی ندارد. نی آرید آن أنکحك 4 

٩‏ رعایت نوبت میان دختران» و ازدواج دختر بزرگتر قبل از کوچکتر. همه‌جا 
ضروری نیست. «احدی ابنقّ » (حضرت شعیب به حضرت موسی گفت: 
می‌خواهم یکی از اين دو دخترم را به ازدواج تو درآورم وشرط نکرد که 
دختر اوّل باشد با دوم.) 

۷ پدر نباید در امر ازدواج میان دختران» تفاوت بگذارد. «حدی آبنق هاتین » 

۸-دختر و پسر هنگام خواستگاری می‌توانند در برابر یکدیگر قرار بگیرند. 
هاتین 4 

٩‏ غریزه‌ی جنسی را جذی بگیریم. حتّی در خانه‌ی نبت» برای سلامت محیط 
خانه و کار ابتدا به امر ازدواج اقدام و سپس به استخدام توجّه می‌شود. آرید 
آن آنکخاك -علی آن تأجرنی 4 

۰-ازدواج با مهریه همراه است. «علی آن تأجرنی > 

۱-لازم نیست مهریه مال و ثروت باشد. حضرت شعیب به موسی گفت: دخترم 
را به ازدواج تو درمی‌آورم به شرط آن‌که هشت سال برای من کار کنی. «علی 
آن تأجرنی فان حجج »(البّه در شریعت اسلام می‌بایست به فتاوای مراجع تقلید 
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۲ زمان‌بندی فراردادها را بر اساس زمان عبادات و امور معنوی فرار دهیم. 
ای حجج #4(به جای هشت سال. فرمود: هشت حج) 

۳- یکی از راه‌های ترویج معروف. بزرگداشت اوقات معنوی و «یّامالّه؛ است. 

۶ -مقام نبوّت. مانع از صحبت پیرامون مقدار مهربه و مال الااجاره نیست. فان 

۵ - مراسم وا در ادیان گنه نیز سابقه داشته انیت احجحج 4 

7._هنگام صحبت برای مهریه پدر عروس حداقل مورد قبول را انتخاب کند و 
پذیرش بیشتر را به اختیار داماد بگذارد. «فان أَعمت عٌشراً من عندك » حضرت 

۷ ژر میزان مهریه داماد را در تنگنا قرار ند‌هید. شن عندك 4 

۸-پدر عروس در امر ازدواج سخت‌گیری نکند و در پردانخت مهریه. توان داماد 
را در نظر بگیرد. ما ارید ان آشق عليك 4 

4 کسانی که به کارگران و زیردستان خود سخت‌گیری می‌کنند. انسان‌هایی 
ناصالح هستند. ستّجدن ان شاء اللّه من الصامین > 

۰ داماد باید از ناحیه‌ی بستگان جدید. آرامش خاطر داشته باشد. «ستجدنی [ن 
شاء اللّه من الصاین 4 

۱-بدون استمداد از خدا و گفتن انشاء اللّم برای آینده وعده‌ای ندهیم. جن شاء 
اللّه من الصامین 4 

۲ اعتماد متقابل داماد و خانواده‌ی عروس لازم است. «ستجدن... من الصامین > 


3 تن لوریی ( ۱۷ جزء ۲۰ 
اهمیت ازدواج 

در روایات می‌خوانیم: ازدواج سبب حفظ نیمی از دین است. دو رکعت نماز کسی که همسر 
دارد از هفتاد رکعت نماز افراد غیر متأهل بهتر است. خواب افراد متأهل از روزه شب‌زنده‌دار 
غیر فتاه وف ای ۳ 

آری بر خلاف کسانی‌که ازدواج را عامل فقر می‌پندارنه رسول‌خدا 5 فرمودند: ازدواج 
روزی را بیشتر می‌کند. 

همچنین فرمودند: «کسی‌که از ترس تنگدستی ازدواج را ترک کند. از ما نیست و به خدا 
سوءظن برده است»(۲) 

در روایات می‌خوانیم: «کسی‌که برای ازدواج برادران دینی خود اقدامی کند. در روز قیامت 
مورد لطف خاص خداوند قرار می‌گیرد»(۲ 

قرآن نسبت به تشکیل خانواده واقدام برای ازدواج. دستور أکید داد * و سفارش کرده که 
از فقر نترسید. اگر تنگ دست باشند. خداوند از فضل و کرم خود. شما را بی‌نیاز خواهد کرد.(٩)‏ 

ازدواج وسیله‌ی آرامش است."" در ازدواج فامیل‌ها به هم نزدیک شده و دل‌ها مهربان 
می‌شود و زمینه‌ی تربیت نسل پاک و روحیه‌ی تعاون فراهم می‌شود.!۲" 

در روایات می‌خوانیم: «برای ازدواج عجله کنید و دختری که وقت ازدواج او فرا رسیده, 
مثل میوه‌ای رسیده است که اگر از درخت جدا نشود فاسد می‌شود»(۸) 
انتخاب همسر 

معیار انتخاب همسر در نزد مردم معمولاً چند چیز است: ثروت زیبایی» خسب و نسب. 

ولی در حدیث می‌خوانیم: «عليك بذات الذین» تو در انتخاب همسر محور را عقیده 
وتفکر وبینش او قرار ده.۲*" در حدیث دیگر می‌خوانیم: چه بسا زیبایی که سبب هلاکت و 


۱. میزان الحکمه. ۲ میا ان الک ۳ کافی, ج ۵ص ۳۳۱ 
۶ نور» "۳ ۵ نور» "۳ .روم ۱ 
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ثروت که سبب طفیان باشد.!٩‏ 

رسول خدا عبر فرمود: «هرگاه کسی به خواستگاری دختر شما آمد که دین و امانت‌داری او 
را پسندید جواب رد ندهید و گرنه به فتنه و فساد بزرگی مبتلا می‌شوید»۱؟ 

امام حسنی به کسی که برای ازدواج دخترش مشورت می‌کرد فرمود: «داماد با تقوا 
انتخاب کن که اگر دخترت را دوست داشته باشد گرامیش می‌دارد و اگر دوستش نداشته باشد. 
به خاطر تقوایی که دارد به او ظلم نمی‌کند»(۲ 

در روایات می‌خوانيم: «به افرادی که اهل مشروبات الکلی هستند و افراد بداخلاق وکسانی 
که خط فکری سالمی ندارند و در خانوادهای فاسد رشد کرده‌انده دختر ندهید»(۶) 

ناگفته نماند که ازدواج دو نوع است: دائم و موقت که برای هر دو در قرآن و روایات 
اسلامی توصیه‌ها و دستورات خاضی آمده است» متأسفانه ازدواج دائم» به خاطر برخی آداب و 
رسوم بی‌منطق و بهانه گیری بعضی بستگان و توقعات خانواده عروس و داماد و آرزوهای دور 
و دران به صورت یک معمّا و گردنه‌ی صعب العبور در آمده است و ازدواج موقت نیز آن گونه 
زشت و ناپسند شمرده شده که فحشا جای آن را گرفته است. 


» قال دْ لك بینی وبننك ما آلْجلَیْن فضیث فلا غذوان غلی ون 
علی ما تقول کی 
(موسی پیشنهاد شعیب را پذیرفت و) گفت: این (قرارداد) بین من و تو 
(برقرار شد. البتّه) هر کدام از دو مدّت را که به انجام رساندم» پس ستمی 
بر من نخواهد بود. و خداوند بر آنچه ما می‌گوییم (گواه و) وکیل است. 
نکنه‌ها: 
8 عبارت «آيّا الاجلّن قَضیتٌ فلاعدوان عَلٌ» دو گونه معنا شده است؛ یکی این‌که مهریه 


۶ میزان الحکمه. 


1۸ تفسیر نور (۷) حزء ۲۰ 
9 
که بعد از پایان هر یک از این دو مذت. اگر خواستم از نزد شما بروم نباید مانعی در کار باشد. 


من همین مدّت قرارداد را می‌مانم و بعد از آن اختیار با خودم می‌باشد. 


پیام‌ها: 

۱ در عقد ازدواح (به خلاف طلاق). حضور شهود لازم نیست. «بینی و ينك » 

۲ در قراردادها برای خود اختیاراتی در نظر بگيريم ودست خودرا در 
محورهایی بازبگذاريم. «یا الاجلین قَضیت فلاعدوان عل 4 

۳ ایمان به خداوند. سلامت قراردادها را بیمه و تضمین می‌کند. «واللّه علی ما 


تقول وکیل 4 


۲٩‏ فلا قضی موسی لجل وساز بأهیه آفش من جانب آلطّور 

ثرا قال لاله آَفکُُواً نی آنشث نارا لعلّی آتیکم شَنْها بخیر 

جَدوَة من انار نلک تضطُون 

پس چون موسیی مدّت (قرارداد خود با شعیب) را به پایان رساند و با خانواده‌اش 

رهسپار گردید. از سوی (کوه) طور آتشی را دید. به خانواده‌اش گفت: (همین جا) 

بمانید. همانا من آتشی دیده‌ام. (می‌روم تا) شاید از آن خبری بیابم یا مقداری آتش 

برایتان بیاورم تا (با آن) گرم شوید. 

نکته‌ها: 
8 «آنسث» به معنای مشاهده کردنی است که در آن نس و آرامش باشد. «جَذوّة» به معنای 
قطعه و کلمه‌ی «تَصطلونَ» از ريشه «صی» به معنای گرم شدن با آتش است. 
8 تمام خطاب‌های حضرت موسی به همسرش, با ضمیر جمع آمده است. «أمکوا - آتیکم - 
علکم - تصطلون» شاید به خاطر آن که حضرت در آن ده سالی که با همسرش زندگی 
می‌کرده. صاحب فرزند یا فرزندانی شده است. 
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ها از جملات «سار باهله», «آتیکم خبر» و «لعلکم تصطلون» در این آیه و از جمله‌ی «اجد 
علی التّار هدی 4 در آیه‌ی ۰ سوره‌ی طه استفاده می‌شود که حضرت موسی در شب حرکت 
کرده است» شبی سرد و ظلمانی که در اين میان راه را نیز گم کرده بود. 


پیام‌ها: 

۱-مژمن, به شرط و قرارداد خود. وفادار است. «قضی موسی الاجل » 

۲-زن و فرزند نباید مانع حرکت. هجرت و انجام مسئولیّت‌ها شوند. چنانکه مرد 
هم نباید آنها را رها کند بلکه باید در کنار وهمراه یکدیگر باشند. سار باهله 4 

۳ در جایی‌که اطمینان خاطر نداریم. خانواده خود را نبریم. جامکُثوا 4 دیدن 
آتش, به قرینه جمله‌ی «نی آنسثٌ نارآ». مخصوص حضرت موسی بوده و 
برای آن حضرت مبهم بوده است. لذا از خانواده‌اش خواست که در همانجا 
منتظر بمانند تا خود تنها به نزد آتش رود و برگردد. 

6 هر کجا که به تحقّق قول خود مطمتن نیستیم» وعده‌ی قطعی ندهیم. «لعلی 
آتیکم ‏ لعلکم تصطلون 4( کلمه‌ی «لعل» به معنای شاید است. یعنی شاید خبری 
بیاورم یا شاید قطعه آتشی برای گرم شدن بیاورم.) 

۵ -مرد مسئول رفع نیازمندی‌های همسر وخانواده خود است. «علکم تصطلون 4 

1-برای رسیدن به مقامات عالی عرفان لازم نیست با زن وفرزند متارکه کنیم 
بلکه می‌توان بطور عاذی وطبیعی و ساده زندگی کرد و به بالاترین درجات 
عرفان نیز رسید. سار باهله... قال لاهله... لعلکم تصطلون 4 


+۳ فْلمَا آتاها نودی من شاطي آواد یمن فی ألْبْفْعَة لْمْبَار کة 
من انشجرةآن یا فوسیی نب لخانبین 


پس همین که (موسی) به نزد آن (آتش) آمد» (ناگهان) از جانب راست آن 


ده در آن منطقه مبارک و خجسته از (میان) یک درخت. ندا داده شد که 


ای موسی! همانا مک الم پروردگار جهانیان هستم. 


0۰ تفسیر ور )۷( حرء ۴ ۲ 
نکته‌ها: 
[ها کلمه‌ی «شاطی» به معنای جانب وساحل, کلمه‌ی «وادی» به معنای رودخانه و دژه است. 


«بقعة» به قطعه زمینی اطلاق می‌شود که با زمین‌های همجوارش تفاوت داشته باشد(٩‏ 


آقا دست خداوند در شیوه‌ی وحی باز است. خداوند می‌تواند به دل‌ها الهام کند یا این‌که بر 
انسان‌ها فرشته نازل نماید و يا حتّی ازدرون درختی ایجاد صوت نموده با پیامبر برگزیده‌اش 
چنانکه در سوره شوری می‌فرماید: چو ماکان لبشر آن یکلمه اللّه الا وحیاً او من وراء 
حجاب او پرسل رسولاً 4 " خداوند با هیچ بشری سخن نمی‌گوید مگر از طریق وحی يا از 
پشت حجاب يا این‌که فرشته‌ای بفرستد. 


پیام‌ها: 

۱ بعضی مکان‌ها دارای قداست هستند. «البقعة الباركة 4 

۲ در جایی که زمینه‌ی تعجّب وجود دارد. باید تأکید بیشتری کرد. (موسی که 
بری اوّلین بار صدایی از درخت می‌شنود. تعجب می‌کند و لذا کلام خداوند با 
«ان و ا» همراه تأکید آمده است.) جنی آنا > 

۳ خداوند برای اجرای اراده‌ی خود. فکرها ودیدها را در مسیر خاصی قرار 
می‌دهد. موسی در پی به دست آوردن آتشی برای پیدا کردن راه و گرم شدن 
خانواده‌اش, به آن سوی کشیده شد؛ ولی هدف خداوند چیز دیگری بود. ۳ 
آتیکم بخبر... اٍقّ انا له » 


و 2 
+۳۷ و آن آلّق عصاك فلَمّا رآها تَهْتز کانها جآن وی شذیراق 


لد عقی تاد 2 آقنل وه ٩‏ حَحَة اس 1 هن اه 
1 ‌ 
لْیِعقبٍ با موسی اقبل و لا تخف ایك من اامنین 


اب تیتیو الشتذان: ۵ 


‌ 
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و (از تو می‌خواهم) اين‌که عصایت را بیفکنی! پس چون (موسی عصا را انداخت 
ناگهان) مشاهده کرد که آن (عصا) چنان جست و خیز می‌کند که گویا ماری 


چالاک و کوچک است. پشت‌کنان فرار کرد و به عقب (هم) نگاه نکرد! (به او ندا 


پسام‌ها: 


نّ 


۱ خداوند از هر چیز می‌تواند معجزه‌ای بیافریند. «الق عصال... کانها جان » 


۲ برای انجام مآموریّت‌های بزرگ باید برنامه را قبلاً تمرین و تکرار کرد. 


۵۱ 


جآلق 


عصاك » (حضرت موسی می‌بایست ابتدا خود. معجزه را ببیند تا بتواند آن را 


۳انبیا در جنبه‌ی بشری. همچون ساير انسان‌ها نسبت به اموری. دغدغه و ترس 


داشته‌اند. اتف 4 


4۳۷ اس یَدتَ فی جَیِبك تحْرج بَیَضاء من غیّر شوء وَأضَُ لك 
جاح من آلرَّْب فذّانك بُرْهَانْانِ من رب ای فزعون وملانه 
هم کانوأقوما فاسقین 
(ای موسی! اکنون) دستت را در گریبانت فرو ببر (خواهی دید که) بدون 
هیچ بیماری» و نقص و عیبی. سفید و درخشان بیرون خواهد آمد» و برای 
رهایی از (تعجب و) ترس بازوی خود را جمع کن» پس این (دو معجزه. دو 
دلیل روشن و) دو برهان از طرف پروردگارت به سوی فرعون و اشراف 
اقا او تس که ارات کرو تیش نها 
۳۶ قال رب انّی قتَلْث منم تفسا فأًخاف آن بَتلون 


پس می‌ترسم که مرا (به قصاص او) به قتل رسانند. 


اف تفسیر ور (۷) جزء ۲۰ 
نکتهها: 
ها جمله‌ی «وآضمُم اليك جناحك من الرْهْب 4 یا به معنای آن است که به هنگام ترس و 


وحشت دست‌هایت را بر روی سینه و یا زیر بغل بگذار (بر خلاف بعضی که وقتی 
می‌ترسند» دست‌ها را بالا می‌برند) و يا به معنای کمر همّت بستن و مصمّم شدن و پیش 
رفتن نت ٩‏ 


نا 


در توزات آمذه اشتة وی موس دست در گر یبای دنر ۵ دستن مرخ بیس کرفت :و مانب 
برف سفید شد» " ولی قرآن سفیدی دست موسی را از بیماری نمی‌داند. بلکه آن را نشانه‌ی 


ثیضاء من غبر سوء 4 


پیام‌ها: 

۱ همراه با نمود قهر» نمودی از لطف نیز ضروری است. جر کاتها جانْ - تخرج 
بیضاء من غير سوء 4(در کنار مار ترسان. دست درخشان لازم است) 

۲ معجزات الهی. نقصان و عوارض سوئی ندارد. «من غير سوء » 

۳ ارشاد و دعوت باید پشتوانه‌ی منطقی والهی داشته باشد. ببرهانان من ربّك » 

۶-مار شدن عصا و سفید شدن دست. نشانه‌ای از تشویق و تنبیه» انذار و بشارت 
است که دو عنصر اساسی در زمینه تربیت است. برهانان من ربّك » 

۵-برای اصلاح جامعه باید ابتدا به سراغ ریشه‌ها و سرچشمه‌های فسق و فساد 
رفت. «الی فرعون و ملائه # 

1-قانون قصاص. سابقه‌ای طولانی دارد. «تَلت منهم تفساً فقأخاف آن یقتلون 4 

۷ در پذیرش مسئولیّت. موانع را مطرح و ارزیابی کنیم. «فاخاف آن یقتلون 4 


‌ 
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۶ و آخی هازون هوق افصح مبی لسانا فازسله معی رذء 


وا و 


یُصَدّفیی نی آخاف آن‌یکَذِبُون 
و برادرم هارون را که در بیان از من شیواتر است برای یاری‌ام با من 
بفرست تامرا تصدیق کند, همانا می‌ترسم که (فرعونیان) مرا تکذیب کنند. 
۳ قال سَنشد عَضّدك بأخك ونخعل لکُمَا شلطاناً فلا نَصلْونَ 
یا بیان نتم ومن تَبِعکُما الفایبُون 
(خداوند) فرمود: (نگران مباش) ما بازوی تو را به واسطه (همراهی) 
برادرت محکم خواهیم کرد و برای شماء برتری و سلطه قرار خواهیم داد. 
پس به برکت آیات (و نشانه‌های) ما بر شما دست نخواهند یافت (و) شما و 
هرکس پیروی‌تان کند. پیروز خواهید بود. 
نکته‌ها: 


بنی‌اسرائیل بوده و در قرآن از او ستایش شده است. 


ها حضرت موسی در انجام مأموریتش از دو چیز می‌ترسید. یکی قصاص قتل» «انی آخاف آن 
یقتلون» و دیگری تکذیب حقّ. «ا اخافن آن یکذبون» 
در واگذاری مسئولیّت‌های سنگین, باید به همه‌ی ابعاد شخص, توخّه کرد. گرچه حضرت 


نا 


هارون از نظر سن و سخن, از حضرت موسی بزرگ‌تر و خوش بیان‌تر بوده ولی حضرت 
موسی به خاطر صفات و لیاقت‌های دیگری که داشت. در اين مأموریّت مسئول و مأمور 
شد. هر چند هارون نیز پیامبر الهی بود. 

ها در شیوه‌ی تبلیغ, ارشاده امر به معروف و نهی از منکرء گاهی باید افراد دو نفری یا بیشتر 
قذام کتند. .هارسلهمعی 4 


در امر به معروف و نهی از منکر, محور اصلی اثر کردن است؛ اگر با شاره اثر می‌کند بای 


1 ی 0 ۳ 
اه اف دوه زرا سار ماو آهیییای و ارات و 
تجمع. یا تهدید و تشویق» باید همان را را طی کرد و به هر نحو ممکن, قلبا و لسانا و عملا 
جلو مفاسد را گرفت» حتی اگر با تکرار اثر می‌کند باید آمر ونهی را تکرار کرد. 


پیام‌ها: 
۱ اقرار به کمالات دیگران. خحود یک کمال وارزش است. «هو آفصح متی > 
حضرت موسی با این که پیامبر اولوالعزم بود. به کمال برادرش اقرار کرد. 

۲-بیان روان از عوامل مر در جذب افراد وتبلیغ موفق است. «هو آفصح 4 

۳-برای ارشاد و دعوت به حتق. از بهترین‌ها استفاده کنیم. «هو آفصح 4 

۶-هر نیرویی را در جای خود بکار بگیریم. هو آفصح »(هارون دارای بیانی شیوا 
ی 
وی ان رنه تفر اقی او دشر اش ها 

۵ -لازم نیست که مسئولان. در همه‌ی کمالات. برترین باشند. بلکه باید من 
حیث المجموع لایق باشند. «هوآفصح‌منی 4(با این که مسئول اصلی موسی بود. 
ولی در بعضی جهات هارون قوی‌تر بود.) 

1 گاهی برای رفع مشکلات. بایستی خود اقدام به پيشنهاد و ارائه راهکار به 
مسئول مربوطه نمود. باخی هارون... فارسله 4 

۷ دغدغه‌ی برنامه‌ریزی و آینده‌نگری با ترس و وحشت متفاوت است. «انی 
اخاف آن یکذبون 4 

۸-در یک رسالت الهی: نفر دوم را نیز باید خداوند تعیین فرماید. «سنشدّ عضدكه 
بأخيك » همان گونه که ما معتقدیم جانشین پیامبر را نیز باید حدا تعیین کند. 

4ایمان و حمایت بستگان, در پشت گرمی مبلْغ و تأثیرگذاری او در دیگران؛ 
بسیار موتر است. «آخی - یْصدّقی 4 

ره اس اکما مفعات سس هکس عرش میالم 


حضرت‌موسی از خداوند درخواست کرد تا برادرش هارون را همراه و یاور 
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او قرار دهد و خداوند آن را اجابت کرد. 

۱ بهترین نوع برادری برادری در تأیید حق و بازوی یکدیگر بودن در مسیر 
خداوند است. «سنشد عضدك باخيك 4 

۲-پیروزی انبیاء در سایه‌ی آیات الهی محقّق می‌شود. «لایصلون الیکا بایاتنا » 

۳ حتی انبیا به امید واطمینان خاطر نیاز دارند. خداوند به موسی و هارون و 
پیروانشان وعده‌ی پیروزی داد و آنان را امیدوار کرد. «انعا ومن اتبعکا الغالبون > 

۳ فا جَأَءَهُم مُوسی بآیاتنا بَیناتِ قالواً ما هنذا الا سخرٌ 

شفثری و ما سمغنا بهذا فی آبآئنا وین 
پس هنگامی که موسی با (معجزات و) آیات روشن ما به سراغ آنان آمد. 
گفتند: این چیزی جز سحر ساختگی نیست و ما چنین چیزی را در (میان) 
نياکان خود نشنیده‌ايم. 

پیام‌ها: 

۱ تهمت. بزرگ‌ترین حربه‌ی مستکبران علیه مصلحان است. «ما هذا ال" سحر 
مفری 4 

۲ تعالیم پیامبران الهی تابع آداب ورسوم گذشتگان نیست. سا سعنا پذاق 
آبائنا > 

۳ در پذیرش عقاید. منطق وبرهان ملاک است. نه سیره‌ی پدران. «ما سعنا پذانق 
آبائنا 4( پیشینه نداشتن یک تفکر دلیل تاووشی ان بت ) 
بیّتات - ما سعنا هذا نی آبائنا الاوّلین 4 


۷[ تفسیر نور )۷( حرء ۳۰ 
۷۶ و قال موی رَیّی أَعلمٌ بمن جاء بالهدی من عنده ومن تکون 
له عَاقبِه آلدّار ان ا بلح َلظلمُونَ 
و موسی (در پاسخ تکذیب فرعونیان) گفت: پروردگار من به کسانی که از 
کسانی است. به درستی که ستمکاران رستگار نخواهند شد. 

نکته‌ها: 
در آیه قبل آمد که فرخونیان باگستاخی کامل» معجزات الهی ر[ ستخر معوفی کرده و اظهار 

کنایه به آنان می‌فرماید: شما دروغ می‌گوییده زیرا قبل از من. کسانی چون حضرت یوسف 

چراغ هدایت نیاکان شما را در دست داشته و دين ابراهیم را ترویج می‌کرده‌اند. 
پیام‌ها: 
۱ در برابر تکذیب کفار که معجزات را سحر می‌خوانند. باید به حدا توکل کرد. 

ما هذا الا سحر... ریق اعلم... » 

۲-ادعاهای 9 را با شعارهای الهی خنتی سازیم. ما هدا الا تن رق اعلم 4 
۳ خدا هیچ مردمی را بی‌راهبر و راهنما نگذاشته است. ربق اعلم بن‌جاء باغدی 4 
۶ هدایت یافتگان. خوش عاقبتند. «له عاقبة الذار » 


نا 


۵ توجه به معاد؛ در رأس برنامه‌های انبیا بوده است. و قال موسی... من ثکون لد 
عاقبة الدار 4 
1-کسانی که انبیا را ساحر می‌نامند. ستمگرانی بد عاقبت‌اند. علایفلح الظالون > 
۳۸ وقال فزْعَوَنْ یا آْها اقلا ما علفث لَکُم مَنْ له غِری فأوقذ یی 
هامَان ی آلطین فاجْعل لّی صرحاً نی أطْ ای اه 


موی و نی لأَظنهُ من لْکاذبین 
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وفرعون گفت: ای بزرگان قوم! (اگرچه) من جز خودم معبودی برای شما 
نمی‌شناسم (امَابرای تحقیق بیشتر) ای هامان! برای من آتشی بر گل بیفروز (و 
آجر تهیه کن) پس برجی بلند برای من بساز, شاید (به واسطه‌ی بالا رفتن از آن) به 

خدای موسی دست يایم. و همانا من او را از دروغگویان می‌پندارم. 

نکته‌ها: 


8 کلمه‌ی «صرح» به معنای ساختمان بلند است. اين آیه نشان می‌دهد که در مصر قدیم 


هم کوره‌های آجرپزی بوده و هم قدرت بر ساختن برج داشتند. 


پیام‌ها: 

۱ روحیّه‌ی استکباری» مانع پذیرش حق است. فرعون گفت: جز خودم هیچ 
خدایی برای شما نمی‌شناسم. ما علمت لکم من اله غبری 4 

آتمیشتکیر ان عقاید و افکار خود را به دیگران تحمیل می‌کنند. ما علمت لکم من 
اله غیری 4 

۳ شعار مستکبران این است: هر چه را من نمی‌شناسم پس وجود ندارد. ما علمت... > 

6 توقع دیدن خداوند با چشم ظاهری, تفر فرعونی است. «اطْلع لاله موسی 4 

۵ - قدرت‌نمایی. عوام‌فریبی با ژست تحقیق و بررسی. و منحرف کردن افکار 
عمومی » از شیوه‌های هتکن ان ات #فاوقد ی يا هامان... 4 

1 مستکبران. خود را محور همه چیز می‌دانند. (فرعون به هر مناسبتی خود را 
مطرح می‌کرد) ما علمتٌ -غبری - آوقد لی -فاجعل لی - لعلی اطع - ان لاظنه 4 


‌ 4 ای قزر زر وی فعی م9۵ می مه رس ر رم #4 9ع 2 
۶ و اتکی هو وَجْنوده فی آلازض بغر آلحق و ظنوا أَنْهُم 
نا ا يزجَهُون 
او (فرعون) و سپاهیانش به ناحق در زمین تکیّر ورزیدند و پنداشتند که 


آنان به سوی ما باز گردانده نمی‌شوند. 


0۸ تفسیر نور (۷) حرء ۲۰ 

استکبار و مستکبر 

# در طول تاریخ» افراد مغرور و متکبری بوده‌اند که خودشان را محور و مرکز همه چیز 
می‌پنداشتند. در این سوره فرعون می‌گوید: ما علمتم لکم من اله غیری # من جز خودم 
برای شما معبودی سراغ ندارم و هنگامی که ساحران به موسی ایمان آوردند گفت: :آمنتم 
به قبل آن آذن لکم 4 آیا بدون اجازه‌ی من به موسی ایمان آورده‌اید. 
فرعون توقع دارد که هیچ کس بدون اجازه‌ی او هیچ عقیده‌ای نداشته باشد. امروز نیز 
فرعون‌هاء ابرقدرت‌هایی هستند که می‌خواهند خود را محور فرهنگ سیاست. اقتصاد و 
صاحب اختبار جهان بدانند. 

# مستکبران گاهی برای قدرت‌نمایی» فرد يا گروه یا کشوری را نابود می‌کنند یا مورد لطف قرار 
می‌دهند. نظیر نمرود که به حضرت ابراهیم گفت: «آنا آحیی و میت ۱۷ حیات و مرگ این 
مردم به دست من است هر که را بخواهم می‌کشم و هر که را بخواهم از زندان آزاد می‌کنم. 

# مستکبران» گاهی زرق و برق و جلوه‌های ماّی را به رخ مردم می‌کشند. همان‌گونه که 
فرعون می‌گفت: «آلیس لی مُلك مصر وهذه الانهار تجری من تحتی ۲4 آیا حکومت مصر از 
آن من نیست؟ آیا نمی‌بینید که این نهرها از زیر کاخ من جاری است؟ 

# مستکبران» گاهی با ارعاب» مردم را به تسلیم وادار می‌کنند. فرعون به ساحرانی که به 
موسی ایمان آوردند گفت: «لاطْعنٌ آیدیکم و آرجُلکم من خلاف ۲" من دست و پای شما 
را بر خلاف یکدیگر قطع می‌کنم. 

# مستکبران» گاهی با مانور وخودنمایی» مردم ساده‌لوح را فریفته‌ی خود می‌کنند. قارون 
به گونه‌ای در کوچه وبازار راه می‌رفت که مردم دنیاپرست. آه از دل کشیده و می‌گفتند: ای 
کاش برای ما نیز آنچه برای قارون است وجود داشت.(* 

# مستکبران, گاهی با تطمیع می‌خواهند مغزها و فکرها را بخرند. چنانکه فرعون به ساحران 
گفت: اگر آبروی موسی را بريزید من به شما پاداش بزرگی می‌دهم وشما را از مقرّبان 


۱. بقره. ۸ ۳ زخحرف. [ ۳۰ ۳ اعراف. 4 
۶ قصص. ۹4 


‌ 


سوره ۲۸ قصص - آیه «4۰ 4 ۹ 
دربارم قرار می‌دهم.(٩‏ 

# مستکبران گاهی با سفرهای خود دل‌ها را متزلزل می‌کنند. قرآن می‌فرماید: گردش کفار در 
شهرها تورا مغرور نکند.!۳ 

# مستکبران گاهی با تحقیر دیگران جنگ روانی به راه می‌اندازند و به طرفداران انبیا 
نسبت‌های ناروا می‌دهند و آنان را اراذل و اوبااش می‌خوانند(۳ 

# مستکبران» گاهی با ایجاد ساختمان‌های بلند و رفیع» دلربایی می‌کنند. فرعون به وزیرش 
هامان گفت: برجی برای من بساز تا از آن بالا روم و خدای موسی را ببینم!*۴ 
واقعاً قران چقدر زنده است که خلق و خوی و رفتار و کردار زشت مستکبران را به گونه‌ای 
سکره قفا رای ها تفا ی اش 

پیام‌ها: 

۱-مردم از دین حاکمان پیروی می‌کنند. استکبر هو و چنوده 4 

۲-معیار ستایش‌ها و انتقادهای قرآن حق است. +غیر احق » 

۳ غفلت از گذرا بودن دنیا و گمان به جاودانگی. زمینه‌ساز خحوی استکباری 

است. وظتوا أهم الینا لا یرجعون 4 
۶ عدم اعتقاد و توجَه به معاد و حساب. زمینه‌ی شکل‌گیری استکبار است. 
بلایرجعون 4 
4 فأحْدناهُ وجْنوده فنِدْنَاهُخ فی لبم قانظز کف کان عافبة 
پس ما (نیز) او و لشگریانش را (با قهر خود) گرفتیم و به دریا افکنديم. پس 
بنگر که پایان کار ستمگران چگونه است. 


۱. اعراف ۱۱۶. ۲ آل‌عمران 1۹7. ۳ شعرای ۱۱۱. 
۶ غافر» ۳٩‏ 


5 تفسیر نور (۷) حرء ۲۰ 
نکته‌ها: 
در اين آیه فرعون و لشکرش به چیز بی‌ارزشی که از زمین برگرفته وبه‌دربا پرتاب شود 
تشبیه شده‌اند. این تحقیر برای آن است که تمام قدرت‌ها در برابرقدرت وقهر الهی ناچیزند. 


نا 


ها «تبذ»» یعنی دورانداختن اشیای بی‌ارزش و بی‌مقدار است. 


پیام‌ها: 

۱ کیفرهای الهی» اختصاص به اخرت ندارد. (فرعون در همین دنیا غرق شد) 
«فاخذناه ‏ 

۲-یاران فرد ستمکان در سرنوشت او سهیم و شریکند. (فاخذناه و جنوده 4 

۳ سرانجام مستکبران» ذلت و قهر است. «فنبذناهم » 

۶-برای ريشه‌کنی فساد. باید هر چیزی که الوده باشد از بین برود. «فنبذناهم فی 
الم » 

۵ _به حوادث تاریخی به دیده‌ی عبرت بنگریم. «فانظر 4 

1- ستمگران» سرنوشت مشترکی دارند. «عاقبة الظالین »(به جای عاقبت فرعون 
فرمود: عاقبت همه ستمگران چنین است) 

۷-مهم عاقبت کار است. نه جلوه‌های زودگذر آن. خانظر... عاقبة الظالین » 


» وجعلناهم أنْمَة عون الی آلتار وََوْم آلقیَامَة لا بُنصوّون 
وآنان (فرعونیان) را پیشوایانی قراردادیم که به آتش (دوزخ) دعوت 


می‌کنند و (البته در) روز قیامت, یاری نخواهند شد. 


رن اج مه مش سس ی که هه رم و مر شری ی ار 8 دور ِ 
۶ » و انجَغناهم فی هه الدنیا لفنه و یوم القیامه هم من 
المقبو حین 
و در این دنیاء لعنتی بدرقه‌ی آنان کردیم و روز قیامت. آنان از زشت 


چهره‌گان خواهند بود. 


‌ 
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نکته‌ها: 


و جعلناهم ام تهدون بأمرنا :۲1 اين کلمه را بر جلوداران ضللالت و نار نیز اطلاق فرموده 


نا 


در دنیا انتخاب کرده به دادگاه عدل الهی احضار می‌شود. «یوم دعر کل آنانه بامامهم »۲۲7 
فرعون نیز به عنوان یکی از همین پیشوایان در آن روز قومش را به دوزخ وارد می‌کند. 


یقدم قومه یوم القيامة فاوردهم الّار ۳۹6 


پیام‌ها: 

۱-روحیّه‌ی استکباری» انسان را رهبر دوزخیان می‌سازد. بو جعلناهم ام » 

۲ نقش حکومت‌ها را در شکل‌دهی ساختار فرهنگی و عقیدتی جامعه نمی‌توان 
نادیده گرفت. «امُة یدعون ای التّار » 

۳ تبلیغات مستکبران» در واقع دعوت به دوزخ است. «یدعون ای التثار » 

6-مستکبرانی که امروز به عذه و ده دل خوش دارند. در قیامت. بی‌کس ویاور 
خواهند بود. یوم القيامة لا ینصرون 4 

۵ - کیفرهای الهی» مخصوص آخرت نیست. «و آتبعناهم نی هذه انیا » 

"-لعنت ونفرین مردم» تبلور قهر الهی است. «اتبعناهم فق هذه انیا لعنة 4 چنانکه 
دعای خیر مردم و نام نیک. نشانه‌ی لطف خداوند است. ۶ اجعل ی لسان 
صدق ف الاخرین 14*) 

۷ نفرین بر ظالم حتّی بعد از نابودی او لازم است. اتبعناهم... لعنة 4 

۸-زشت کاری‌های دنیوی به زشت‌روئی‌های آخروی می‌انجامد. ذیوم‌لقيامة هم 


من القبوحین 4 


4 انبیای ۷۳۳ 5 اسرای 2۸ ۳ هود. ۹۸ 


ات ۸ 


۲ تفسیر نور (۷) حرء ۲۰ 
+۳ » و لقَ آَتَیْنا فوسی ألِْتَابِ من بَعد ما أَْلَکنا آلقژون آلاولی 
بضایو ناس وهی و وحم له یتذکژون 
کتاب (آسمانی تورات را) عطاکردیم (تا وسیله‌ای) برای بصیرت مردم و 
نکته‌ها: 
آقا کلمه «بصائر» جمح «بصبرت» به معنای بینش و آگاهی و کلمه‌ی «آبصار» جمح «بصر» به 


معنای چشم اتبنت: 


پیام‌ها: 

۱_با شکست طاغوت. زمینه برای صالحان فراهم می‌گردد. «آتینا موسی‌الکتاب من 
بعد ما اهلکنا » 

۲-پایان کار مستکبران هلاکت و نابودی است. «اهلکنا القرون الاولی 4 

۲ دینداری باید براساس بصیرت باشد. بصائر » 

گارشان کس‌و وی نتاس رتضیت الهی اس این م4 

۵-کتب آسمانی» عامل بصیرت و هدایت است. #صائر للناس و هدی > 

7- تا انسان بصیرت پیدا نکند» هدایت نمی‌شود و تا هدایت نشود. لطف و 
رحمت الهی را دریافت نمی‌کند. #صائر للنّاس وهدی ورجة > 

#دین» سری قطرت انسان‌ماشت و کب آسماتی آن قطرت وا غبارزدایی 
می‌کنند. «یتذگرون 4 

۸-با وجود کتب آسمانی و پیامبران» باز هم گروهی از انسان‌ها هدایت را 


نمی‌پذیرند. «لعلهم یتذگرون » 


‌ 
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4 » وما کُنت بجانب ألْفْربیَ لا قضَئنا ای مُوسی الم وما کُنت 

و هنگامی که فرمان (نبوقت) را به موسی دادیم» تو در جانب غربی (کوه 

طور) حضور نداشتی و از شاهدان نبودی. 

نکنه‌ها: 
با مطالعه‌ی تاریخ گذشتگان. می‌توان با آنان زندگی کرد. هر چند درمیانشان حضور 
فیزیکی نداشت. حضرت علی 3 به فرزندش امام‌حسن :ی می‌فرماید: من گرچه عمر 
پشییان ر) تدافتداخ اغاتبخاظر مطالعه:عقی وردفت در نی .وافار آتان: کف یکی ۳ 
آنان شده و با آنان زندگی کرده‌ام.۱٩‏ 
عبارت «ما کنت» چهار مرتبه در اين آیه و آیات بعد تکرار گردیده که بر غیبی بودن اخبار 
تاریخی قرآن تأکید دارد. 


نا 


نا 


پیام‌ها: 

۱ نقل ماجرای نبّت حضرت موسی با همه‌ی ریزه‌کاری‌های آن. از زبان 
پیامبری که در آن زمان‌ها حضور نداشته» نشانه‌ی حقّانیّت و اعجاز قرآن 
انتنت: طوما کنت:.بو.ها کنت.:: 4 

۲ برخی داستان‌های قرآن از اخبار غیبی است. نه از نقل شاهدان عینی. «و ما 

۳ بخش غربی کوه طور, محل نزول تورات بوده است. (جانب الفربی 4 


۱. نهج‌البلاغه. نامه ۳۱. 


1۶ تفسیر نور )۷( حرء ۳۰ 
»ولکناً آنشأنا قزوناً فتطاول علنهم نم و ما نت تاویا فی 
هل مذین توا یه آیاتناو ناک فزسلین 
ولی ما (اقوامی را) در اعصار مختلف خلق کردیم. پس زمان‌های طولانی بر آنها 
گذشت (و آثار انبیا از دل‌هایشان محو شد. پس تو را با کتاب آسمانی به سوی 
مردم فرستادیم)» و تو در مین اهل مدین اقامت نداشته‌ای تا (از وضع آنان آگاه 
لیکن سنت ما این است که افرادی را برای هدایت می‌فرستیم. 
نکته‌ها: 


۵ کلمه‌ی «ثاویاً» از ماده‌ی «تّوی» و به معنای مقیم می‌باشد, چنانکه کلمه‌ی «مَنوی» از 


همین ماده» به معنای جایگاه 9 قرارگاه است. 


نّ 


۱-مردم در هر عصر و زمانی به معارف الهی نیازمندند. «ماکنت... یتلوا علهم 
ایاتنا » 

۲_گذشت زمان. آثار انبیای گذشته را کم‌رنگ و زمینه را برای آمدن پیامبر اسلام 
فراهم کرده است. «فتطاول علهم الم کنا مرسلین 4 

۳-بعثت پیامبران سنّت خداوند است. «کا مرسلین 4 


پسام‌ها: 


۳ و ام 2 ۰ 1 2 و ۳ رن سم ی 
۷و ما کنت بجانب الطور اذ نادیْنا ولکن مه من ریك لتنذر 


2 


2 
1 2 


قوما ما اتاهم مّن نذیر من قَیّلك لعلهم بتذدکرژون 
وآنگاه که ما (موسی را) ندا دادیم» تو در کنار کوه طور نبودی» لیکن (اين 
(به واسطه‌ی آن) قومی را که پیش از تو هشدار دهنده‌ای برایشان نیامده 


نود» هشداردهی. شاید آتان فل کو: شو‌ند. 


سوره ۲۸ قصص - آیه 1۷ 4 1۵ 
پیام‌ها: 
۱ انبیا بدون اتصال به عالم وحیء همچون سایر مردم اخبار غیبی را نمی‌دانند. 
۲ مقایسه (بین جهل و علم عجز و قدرت. فقر و غناء نقص و کمال.) کلید 
خودشناسی و خداخواهی است. «ماکنت ... لکن رجة من ربّك 4 
۳ خاطرات قرآنی» همگی از سرچشمه وحی است. «ماکنت اذ نادینا » 
6-بیان داستان‌های حقیقی و عبرت‌آموز قرآن» وسیله‌ای برای تربیت و هشدار 
است. «رجة من ربك لتنذر 4 
۵ -انذار خحلق. جلوه‌ای از رحمت خداست. درجة من ربّك لتنذر 4 
یراق هداییتا آفراد:غافا بانذاری هت ان کارساریر ات طشذر یمن نیز #(را 
اه که وسالت پیاضر آن افو قالی مهو دای ار تصارات و اند زهاست هون از 
آنجاکه انذار اثر بیشتری در روحهای غفلت‌زده دارد. در قرآن توجّه بیشتری 
هی لش نان اشکه) 
۷ مردم در انتخاب راه و عقیده آزادند و اجباری در پذیرش دعوت پیامبران 
ندارند. طتنذر... لعلّهم یتذکرون 4 
۸-انسان‌ها به واسطه‌ی فطرت. مسائلی را در ضمیر خویش می‌دانند. ولی برای 
جلوگیری از فراموشی باید آنها را تذکر داد. «یتذکرون 4 
۷ »و ولا آن تْصِیبَهم مُصیبِةُ بماقدمث یدهم فیفُولوا ین لول 
آزسلت ِا سول قتتبع آیاتك و نکون من آلمومنین 
و اگر نبود اين‌که هرگاه مصیبتی در اثر عملکردشان به آنان برسد. 
می‌گویند: پروردگارا! (ما که نمی‌دانستیم) چرا برای نا پیامبری 
نفرستادی تا آیات تو را پیروی کنیم و از ایمانآورندگان باشیم. (ما هرگز 


پیامبری به سوی آنان نمی‌فرستادیم). 


11 رزوی (۷) جزء ۲۰ 
نکته‌ها: 


ها آیه‌ی قبل هدف آمدن انبیا را انذار و هشدار دانست این آیه هدف دیگر بعنت را که اتمام 


حجّت و بستن راه بهانه و عذر است بیان می‌کند. 

مفهوم آیه این است که کفار می‌گویند: بدبختی ومصیبت ما به خاطر عمل فاسدی است که 
به سبب نداشتن پیامبر مرتکب شده‌ایم اگرپیامبر می‌داشتیم گرفتار نمی‌شدیم. خداونددر 
پاسخ می‌فرماید: ما برای اتمام حجّت بر آنها پیامبرانی فرستادیم. 

پیام‌ها: 

ا-بسیاری از مصائب و حوادث تلخ. مولود عملکرد خودماست. «تصیییم مصيبة 
با قدمت ایدمهم 4 آری اعمال نیک و بد. در همین دنیا نیز اثر خود را می‌گذارند. 


نا 


۲-ایمان به خدا و پیروی از انبیاه رمز نجات از مصیبت‌هاست. «تصییهم مصيبة - 
تست 
۳ عقل. علم وفطرت. به تنهایی کافی و کارساز نیست. بلکه وحی نیز لازم است. 
لولاارسلت 4 
۶ عقاب بدون بیان قبیح است. «ولا ارسلت »(بعشت انبیا یک اتمام حجّت است 
تا کسی نگوید: ما که خبر نداشتیم و ندانسته مرتکب خحلاف شده‌ايم.) 
۵ پیروی و اطاعت. نشانه‌ی ایمان واقعی است. «تبع آياتك و نکون من الومنین 4 
4۸ »فلا جاعُم الحق من عندنا قاْو نوا آوتی مثل ما آوتی 
مُوسی ول یکَفروا بماً آوتی فوسی من قَیْلْ قالواً سخران 
تظاهرا وقالْأ نا بل کافژون 
پس هرگاه از جانب ما (آیات) حقّ برای آنان آمد. گفتند: چرا آنچه (به این 
پیامبر) داده شده. شبیه آن چه به موسی داده شده نیست؟ (چرا معجزاتی 
مثل تبدیل عصا به اژدها ویا نزول دفعی کتاب. مثل تورات که قابل 
مشاهده باشد ندارد؟! اما) مگر (همین کافران لجوج و بهانه‌گیر) به آنچه 


‌ 


سر متا قصص . آیه_«٩44‏ ۷ 
قبلاً به موسی داده شده بود. کفر نورزیدند؟ (مگر آنها نبودند که) گفتند: 
(اين دو کتاب تورات و قرآن) سحرهایی هستند که پشتیبان‌یکدیگرند و 
(نیز) گفتند: همانا ما به همه‌ی آنها کافریم؟! 
نکته‌ها: 


ها در این‌که جمله‌ی «سحران تظاهرا» اشاره به کدام دو چیز است» احتمالات زیادی داده شده 


که با توجه به آیه‌ی بعد معلوم می‌شود مراده قرآن و تورات است. 


پیام‌ها: 

۱-رسالت پیامیر وقران, حق است. ولا ارسلت الینا رسولا-فلیا جاءهم الق > 

۲-منکرین حق. بجای توجّه به حقانیّت تنها به مقایسه‌های بی‌اساس وباطل نظر 
دارند. «جاء‌هم احق - لولا اوق مثل ما اوق 4 

۳ افراد متحجٌر» حاضر به پذیرش حرف جدید و منطقی نیستند. «لولا وق مثل ما 
اوتی موسی 4 

۶ سحر و ساحری. شایع‌ترین تهمتی است که به انبیا زده می‌شود. سحران » 
(منکرین بهانه جو اظهار می‌نموند که اين قرآن و آن تورات. دو کتاب سحرند 
که از یکدیگر پشتیبانی می‌کنند.) 

۵ دشمنان منطق و کلام حقّ را خدشه‌دار می‌کنند تا راه را برای انکار خود باز 
کنند. سحران... انا بکل کافرون 4 
4٩+‏ » فُل فأتوً بکتاب من عند اه هو آفتی منهفا أَتَبعه ان 

کُنتَغ ضارقینْ 


(ای پیامبر! به آنان) بگو: (اکنون که منکر هر دی کتاب هستید) اگر راست 


می‌گویید» شما کتابی از جانب خداوند بیاورید که از این دو (کتاب تورات و 


قرآن) هدایت بخش‌تر باشد تا من از آن پیروی کنم. 


۸ تسیر تور (۷) حزء ۲۰ 

پیام‌ها: 

۱-باید به پاوه‌سرایی منکران» جواب مناسب داد. بقل.. » 

۲ برای اثبات حتّ. گاهی باید روش تحدّی و مبارزه‌طلبی و مناظره را انتخاب 
کرد. «قل فتوا بکتاب... » 

۳ انتقاد به تنهایی کافی نیست. باید همراه آن طرح و پيشنهاد داد. «سحران 
تظاهرا... فأتوا بکتاب 4 

*_از جمله امتیازات انبیاء تحذی ومبارزه‌طلبی در آوردن کتاب يا معجزه است. 
بفأتوا بکتاب - اهدی 4 

۵ - تورات اصلی وقرآن بهترین کتاب‌های آسمانی برای هدایت بشر می‌باشند. 
فًتوا بکتاب... اهدی منهما 4 

1 در مقابل کفر و انکار باید پیروان ادیان الهی حامی یکدیگر باشند. «آهدی 
منهما 4 و نفرمود: «آهدی متی» آری در برابر دشمن مشترکی که به همه‌ی کتب 
آسمانی کافر است و شعار «ا بکل کافرون » سر می‌دهد. قرآن از تورات 
0( قرار می‌دهد. 

۷-رهبران دینی باید بهترین سخن و منطقی‌ترین شیوه را در مقابل مخالفان ارائه 
دهند. توا یکتاب... اهدی منها اتبعه > 

۸-ملاک ومعیار در انتخاب. تبعیّت از بهترین‌هاست. اهدی منهما ابعه > 

4 در گزینش مربّی» دوست وکتاب. هدایت بخش بودن, معیار است. «اهدی منهما 

۰- انسان از آوردن کتابی برتر از قرآن وتورات اصلی عاجز است. ان کنتم 


صادقین 4 


‌ 


سوره ۲۸ قتصص - آیه 4۵۰ 1۹ 
۳ هو مره هه بو 9 مر وه ۶ هر ره و موه سر و و ۶ بر 
(۵)فان لخْ سنجیبوا لك فاغلم آنما بنبعون اهواءهم و من اضل 
من آبع هواهٌ بفیر هُدی من آله ان آئه ا بَهُیی آنقوم 
پس اگر (خواسته و پیشنهاد) تو را نپذیرفتند. بدان که آنان پیرو هوس‌های 
نفسانی خویش‌اند و کیست گمراه‌تر از آن کس که بدون (پذیرش حقّ و 
توجه به) هدایت و رهنمون الهی. از هوس خود پیروی نماید؟ همانا 


نکته‌ها: 


نا 


برای انسان سه دشمن معنوی شمرده‌اند: جلوه‌های دنیوی» تمایلات نفسانی و 

وسوسه‌های شیطانی. در این میان. دنیا و جلوه‌های آن همچون کلیدی است که با حرکت 
به یک سوی, در را باز می‌کند و با حرکت به سوی دیگر می‌بندد یعنی هم می‌توان از آن 
بهره‌ی خوب گرفت و هم می‌توان آن را در راه بد بکار برد. وسوسه‌های شیطانی نیز - اگر 
چه نقش‌آفرین هستند ولی -انسان را به گناه مجبور نمی‌کننده مضافاً بر این‌که» شیطان در 
دل اولیای خدا راه نفوذ و تسلّطی ندارد؛ امّا دشمن دوم که از همه کارسازتر است» هواها و 
تمابلات تفتاتین است که خطرنا کتر ی دهم انسان مار م و۹9 

پیام‌ها: 

۱ گاه هواپرستی (با تبلیغات. توجیهات. مغالطه کاری و طرفداری اکثریّت) 
چنان جلوه می‌کند که شناخت آن» بصیرت و دقت لازم دارد. تفاعلم 4 

۲ آنجا که هدایت پذیری نباشد. هواپرستی حاکم است. م یستجیبوا... یعون 
اهوائهم 4 

۳ منکران حق وهواپرستان. گمراه‌ترین مردم هستند. «من اضل من اتبع هواه » 


۱. تفسیر اطیب‌البیان. 


۷۰ تفسیر نور ۷( حزء ۲۰ 
باشد. هدیّ من اللّه > 

۵ - هواپرستی ظلم است و هواپرستان از هدایت الهی به دورند. «ن اللّه لایهدی 
القوم الظالین 4 


6۱ » ول ولا له لول لعلَهُم یعون 
وما پیوسته برای آنان سخن گفتیم (و آیات قرآن را برایشان نازل کردیم) 
شاید که پندگیرند ومتذگر شوند. 
0أَلَذْین تَِنَاهُم ناب من له هُم به ون 
(برخی از) آنان که پیش از این (قرآن) کتابشان دادیم همان‌ها به آن 
(قرآن) ایمان میآورند. 

نکته‌ها: 
کلمه «وَصّلنا» از «وصل» به معنای ارتباطدادن ومتصل کردن است. مراد از این اتصال با 
پی در پی بودن تذکرات است و یا هماهنگی و هم‌سوبی مطالبی که ارائه می‌شود. 
از شقاهای عداونه تایه اسان مامت که لحطهای: قطم تمی وق مان یا 
دی »۲ و از طریق آیات الهی» انبیا واوصیا اب و علمای دین» تداوم می‌یابد؛ جرَصلنا 


هم 4 وچنانچه منطقه‌ای به این هدایت الهی دسترسی نداشت» می‌بایست گروهی از آن 
منطقه کوچ کرده و با تفقه در دین» مردم را از آن بهره‌مند سازند(۲) 


نا 


نا 


پیام‌ها: 


۱ در تربیت باید تذکُرات» تدریجی گام به گام مکرّر و متنوع باشد. بوصلنا » 
(آری با یک یا دو تذکُر مختصر نباید انتظار اصلاح وتربیت داشت) 


‌‌ 


سوره ۲۸ قصص - آیه 4۵4 ۷۱ 

۲ آیات قرآن دارای یک نوع همسویی و پیوستگی است. «وصلنافم القول 4 

۳_همه‌ی آیات الهی» کتب آسمانی و رهبران دینی» یک حرف و هدف را دنبال 
می‌کنند. «وصلنا هم القول 4 

*_انسان موجودی فراموشکار است و نیاز به تذکُر دارد. ایتذکرون 4 

۵ - اهل‌کتاب واقعی کسانی هستند که با دیدن اسلام, ایمان می‌آورند. «لذین 
اتیناهم الکتاب... به یمنون 4 


کم یر شاه و پر وی مت زد 2 

۳ » ولذا ی غلنهم قالوا آمنا به له آلحق من ربا انا کنا من 
و زمانی که (قرآن) بر آنان تلاوت شود. گویند: ما به آن ایمان آوردیم. 
همانا آن» حقی است از طرف پروردگار ما (و) ما پیش از این (نیز) 

اهل‌تسلیم بوده‌ايم. 


9 
۶ ع وه 


هب أولتنك تون جرَُم مرن بما بو و یَرَعُونْ بالحستة 
سین ومفا ررفْناهم یُنفقون 
آنان به خاطر صبرشان, دی برابر پاداش داده می‌شوند. و (آنانند که) 
بدی‌ها را با نیکی دفع می‌کنند و از آنچه روزی آنان کرده‌ایم (به دیگران) 
انفاق می‌نمایند. 
پیام‌ها: 
۱-طالبان حق, به دنبال حق هستند و توجهی به این‌که چه کسی. از چه نژادی و با 
چه زبانی آن را می‌گوید ندارند. «ذا یتلی... قالوا آمتا4(«یْتلی» به صورت 
مجهول. یعنی گوینده مطرح نیست.) 
۲-اگر روح پاک باشد با شنیدن حق یمان می‌آورد. «یتی... ما 4(به عکس. اگر 
زمینه فراهم نباشد با تلاوت پیوسته هم امیدی به ایمان نیست.) 


۷۲ تفسیر نور (۷) حرء ۲۰ 
۳-ایمانی ارزش دارد که بر اساس معرفت و شناخت حق باشد. «آمّا به له احق » 
۶ شرایط وزمینه‌های افراد. در دریافت الطاف الهی متفاوتند. «یوتون اجرهم مرتین 

با صبروا4 

۵ - پذیرش حقّ, نیازمند صبر در مقابل انواع انتقادها ومشکلات است. «قالوا 

آمات تون آجرهم... یاص روا 4 
1-گذشت از بدی‌های دیگران و انفاق به آنان در صورتی ارزش دارد که حصلت 
و خوی انسان باشد. «یدرژن -ینفقون 4(فعل مضارع نشانه دوام و استمرار است. 
آری» مومنانی مورد ستایش‌اند که دارای پشتکار گذشت و اهل‌بخشش باشند.) 
۷ اگر بدانیم که رزق از طرف خداست. انفاق برای ما آسان می‌شود. ما رزقناهم 
ینفقون 4 
۸-مورد انفاق تنها مال نیست. از علم» توان و آبرو نیز می‌توان انفاق کرد. ما 
رزقناهم ینفقون 4 
۵0 » و لذا سَموا للع أَُرَضُوا عنه وقالوا نا آغمالنا و لک 
و هرگاه (سخن) لغوی را بشنوند» از آن روی برگردانند و گویند: اعمال ما 
برای ما و کارهای شما برای شما باشد. سلام (وداع ما) بر شماباد. ما به 
سراغ جاهلان نمی‌رویم. 
نکنه‌ها: 
ها در آیه‌ی قبل خداوند به کسانی که در راه او صبر کنند و بدی‌ها را با خوبی پاسخ دهند و از 


اموالشان در راه خدا بخشند. پاداش دو برابر وعده داده اين آیه به یکی از نمونه‌های صبر و 
«لغو» یعنی آمر بیهوده که هم در کلام و هم در عمل قابل بروز است و موّمنان به اعراض 
از آن سفارش شده‌اند. از جمله ویژگی‌های بهشت آن است که لغو و9 بیهودگی در آنجا نیست. 


‌ 
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جا لغو فا و لا تأئیم ٩16‏ 

«مُدارا» کوتاه آمدن از موضع قدرت است» نظیر پدری که دست کودکش را در دست دارد 
وقدرت بر تند رفتن دارده ولی آهسته راه می‌رود؛ امّا «مُداهنه» کوتاه آمدن از موضع ضعف 


نا 


پیام‌ها: 

(-مژمن واقعی کسی است که نه تنها به مجلس لغو نمی‌رود و به سخن لغو گوش 
نمی‌دهد. بلکه اگر کلام بیهوده‌ای هم شنید. عکس العمل نشان می‌دهد. و اذا 
سعوا اللغو اعرضوا عنه » 

۲ یکی از نمونه‌های صبر بی‌اعتنایی به لغو و اعراض از آن است. «(صبروا - 
اعرضوا عنه 4 

۳ اعراض از لغو در گفتن. شنیدن,. دیدن و معاشرت. کمالی است که در همه‌ی 
ادیان الهی از آن ستایش شده است. «سعوا اللغو اعرضوا عنه »(آیه فوق در 
توصیف گروهی از اهل‌کتاب است.) 

از شیوه‌های عمومی وساده‌ی نهی از منکر» اعراض از منکر است. (سعوا... 
اعرضوا عنه 4(لغو را با لغو پاسخ نگوییم.) 

۵ -انسان در برابر انچه می‌شنود. مسئول است. «بعوا... اعرضوا4 

7 قاطعیّت. صلابت و عدم سازش. نشان ایمان راسخ است. «لنا اعالنا و لکم 
اعمالکم » 

۷-سود و زیان عمل هر کس به خود او برمی‌گردد. نا اعمالنا و لکم اعمالکم 4 

۸-اعراض. باید کریمانه باشد. اعرضوا... سلام علیکم 4 

4 اعراض باید همراه هشدار به اهل لغو باشد. عرضوا.. لانبتغی امجاهلین > 


و 


۷۶ تفسیر نور )۷( حزء ۲۰ 


۰ لغو میوه‌ی جهل و بیهوده‌گو, جاهل است. لانبتفی اجاهلین 4 


+۵1 ا تهیی من أَحْبِبْت ون آلثه یی من یشاء وهُو أغلم 
کر 4 
بالمهتدین 


(ای پیامبر!) همانا تو نمی‌توانی هر که را دوست داری هدایت کنی (و به 
مقصد برسانی)» بلکه این خداوند است که هر کس را بخواهد هدایت 


می‌کند و او به ره‌یافتگان آگاه‌تر است. 


نکته‌ها: 
ها موم این زد یفام تدش پامی اک اس ارات فیک وبا ببانات مقایی 


حَرَصتَ پومنین ۲۷6 ای پیامبر! هر چند به هدایت آنان حریص باشیء باز اکثر مردم ایمان 
نمی‌آورنده یا در سوره‌ی بقره آمده است: لیس عليك هداهم ولکن اللّه بهدی من یشاء ۳۲6 
هدایت‌پذیری مردم بر عهده‌ی تو نیست وخداوند» هر که را بخواهد» هدایت می‌فرماید. 

8 در جلد پنجم تفسیر دزالمنثور (از تفاسیر اهل سئت) روایاتی به این مضمون نقل شده 
است که در آستانه‌ی فوت ابوطالب پدر حضرت علی ۵0+ پیامبر اکرم 9 به نزد او حاضر 


شد و اسلام را بر او عرضه فرمود؛ اما او نپذیرفت و این آیه نازل شد!! 

ما با قطع نظر از این‌که شأن نزول آیه چیست و آیا اصلاً ارتباطی با پدر بزرگوارامیرالمومنین 
علی ان دارد یا خیر (که با اندک تأمّلی» عدم اين ارتباط ثابت می‌شود زیرا آیه در ادامه‌ی 
بحث پیرامون گروهی از موّمنان اهل کتاب در مقابل مشرکان مه است) کمی به بحث 
پیرامون این روایات و ایمان حضرت ابوطالب می‌پردازيم. 

عللامه‌ی امینی» صاحب کتاب گرانقدر «الغدیر» در جلد هشتم این کتاب از صفحه‌ی ۱٩‏ به 
بعد با نقد و رد تمامی این روایات مجعول و با استناد به منابع تاریخی» معتقد است که 


۱. یوسف. ۱۰۳ ۲ بقره ۳۷ 
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راوبان این‌گونه روایات» در زمان فوت حضرت ابوطالب با اطفالی شیرخوار بودند و یا 
همچون ابوهریره» هنوز اسلام نیاورده بودند. 
همچنین ایشان از صفحه ۲۳۰ تا ۴۱۰ همان جلد. به دلایل موّمن بودن حضرت ابوطالب 
می‌پردازد و صدها شعر از خود آن حضرت. ده‌ها خاطره و چهل حدیث از اهل‌بیت پیامبر 
شکره که کههایی ار اببان اوه زورمین اس بش اتف 
عبارتند از: 

۱ سخنان پیامبر و امه معصومین 241 پیرامون ایمان او. 

۲ حزن و اندوه پیامبر جر در فوت او. 


۶ سفارش او به همسر و فرزندش جعفر برای حمایت از پیامبر :2 و توجّه به اسلام ونماز. 
۷ حمایت‌های بیدریغ او از پیامبر که در شب‌های خطرناک» جای خواب آن حضرت را با جای 
خواب فرزندش علی ی عوض می‌کرد وفرزندش را در معرض خطر قرار می‌داد. 
ات یه را ات کر الا ای ی تست یاک اب مسا 
٩‏ اشعار فراوان او که از اقرارش به اسلام حکایت دارد. 
لبّه نباید فراموش کرد که تنها گناه نابخشودنی او این است که پدر علی ید است! و 
دشمنان آن‌حضرت چه بودجه‌هایی را در راه ضربه‌زدن به آن حضرت هزینه کردند و 
روایاتی را جَعل نمودند و برای این‌که میان ابوطالب پدر حضرت علی 41 و ابوسفیان پدر 


پیام‌ها: 
۱ وظیفه‌ی انبیا ابلاغ پیام‌های الهی و ارائه‌ی راه است. پذیرفتن یا عدم پذیرش 


مردم ربطی به آن بزرگواران ندارد. «اك لا تهدی 4 


۷۹ تفسیر نور (۷) حرء ۲۰ 

۲ پیامبران» برای هدایت منحرفان سوز وشور داشتند. من أَحیبتٌ 4 

۳ هدایت. کار خداوند است که فقط شامل دلهای پاک و آماده می‌شود. «ولکن 
له بهدی 4 

۶ خحواست خداوند بر اساس حکمت و علم اوست. هپدی من یشاء و هو اعلم 4 


۷۶ » وقائوآان نب دی معك نف من آزضنا ول نکن هم 
رم لا بختفون 
و (کقار مکْه) گفتند: اگر ما با (قبول برنامه‌های) تو» هدایت را بپذيريم. 
(بزودی) از سرزمینمان آواره خواهیم شد. (بگو:) آیا ما آنان را در حرم 
آمنی قرار ندادیم که بهره‌های هر چیزی به عنوان روزی از جانب ما به 
سوی آن سرازیر می‌شود؟ ولی بیشتر آنان نمی‌دانند! 
نکته‌ها: 
گروهی از مشرکان مکه به پیامبراسلام 2 اظهار نمودند که اگر ما هدایت را به همراه تو 
پذیرا شویم» به سرعت از خانه و کاشانه خود رانده و آواره. و از زندگی و هستی خویش ساقط 
و درمانده می‌گردیم. 
خداوند با سه پاسخ بهانه‌ی آنان را رد می‌فرماید: 
پاش ای کر هی اب متام خر انیت ارت کت هیام ها سکس 


نا 


پایگاه آمن ومحل جلب و سرازیر شدن روزی فراوان برای شما قرار داده باز می‌تواند آن را 
تداوم بخشد. (در این جواب دلگرمی و بشارت است) 

پاسخ دوم که در آیه‌ی بعد آمده است این‌که؛ بر فرض به خاطر حفظ رفاه و منافع خود. 
ایمان نياورید. قهر خدا را چه خواهید کرد؟ (در این جواب انذار و هشدار است) 

پاسخ سوم که در آی‌ی ۶۰ همین سوره مطرح شده است این که؛ مگر مال و متاع دنیا چقدر 
ارزش دارد که به واسطه‌ی آن ایمان نمی‌آورید بدانید آنچه در نزد خداست. بهتر و پایدارتر 


‌ 
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است. پس عدم ایمان شما هیچ وجه و توجیهی ندارد. 


پیام‌ها: 

۱-دین. تنها عقیده نیست. بلکه برنامه‌های عملی نیز دارد. تب افدی معك 4 

۲ حساسیّت دشمنان تنها نسبت به راه حق و مسیر الهی نیست که آنها؛ هم به راه 
حقّ و هم به رهبری حقّ اعتراض دارند. ان نتّبع افدی معك 4 

۳ ایمان آوردن. تنها به آگاهی داشتن نیست. بلکه به جرأت هم نیاز دارد. ان 
نتبع اهْدی معك نتخطّف »(آری» گروهی حمانیّت اسلام را می فهمند ولی بخاطر 
حفظ منافع شخصی از آن سرباز می‌زنند.) 

۶ انسان» وطن‌دوست است. من ارضنا 4 

۵- ترس از دست‌دادن نعمت‌ها را با یاد الطاف الهی دفع کنیم. ول نکن هم حرما 
آمناً 4( آری یاد نعمت‌هاء عامل توکل و رفع نگرانی‌هاست.) 

7-بهبود رونق و رشد اقتصادی در گرو امنیّت و آرامش اجتماعی است. من 
یج الیه مرات 4 

۷امنیّت و رزق, دو نعمت تضمین شده‌ی حرم الهی (مکه) است. +آمناًحبي الیه 
فرات کل شیء 4 

۸-برتری ایمان بر رفاه و آسایش» برای اکثر مردم پنهان است. «و لکنٌ اکثرهم لا 
یعلمون 4 


من بغدهم قبیلا وک نخن آلوارنین 
و چه بسیار مناطقی که ما (آنها را) به خاطر طغیان در زندگی» هلاک 
وتان شاته‌های امامت کتیعا اما عواا کی( وافشان ها ون زو 


سکونت نکردند و ما وارث آنان هستیم. 


۷۸ تفسیر نور (۷) حرء ۲۰ 
نکته‌ها: 

کلمه‌ی «بطر» به معنای طفیان و سرمستی بر اثر فزونی ثروت و رفاه است. 

در آی‌ی قبل خواندیم که گروهی به پیامبر اکرم ٌ گفتند: اگر ما به تو ایمان بیاوریم. کفار 
مکه ما را آواره خواهند کرد و خداوند فرمود: همان قدرتی که مکه را محل امن و رزق 


فراوان برای شما قرار داد بعد از ایمان نیز می‌تواند نعمت‌هایش را برای شما حفظ نماید. در 
این آیه خداوند می‌فرماید: فراموش نکنید که ما بسیاری از شهرها را که سرمست از نعمت‌ها 
و غرق در رفاه بودند نابود کردیم شما نیز که به خاطر حفظ رفاه و اموال خود ایمان 
نمی‌آورید» با قهر الهی چه می‌کنید؟! 

منظور از «تلك مساکنهم» مساکن مخروبه‌ی قوم عاد در منطقه احقاف (میان یمن و شام)» 
یا قوم مود در منطقه دوم است که مردم حجاز در مسافرت‌های تجاری از کنار آنها عبور 


نا 


می‌کردند و با چشم خود می‌دیدند. 

پیام‌ها: 

۱ گاه ثروت و رفاه نه تنها مای‌ی سعادت نیست که باعث غرون طغیان و 
هلاکت است. (کم اهلکنا... بطرت معیشتها » 

۲ سرنوشت افراد و جوامع در گرو اعمال خود آنهاست. «کم اهلکنا... بطرت 

۳ سئت الهی. هلاکت مرفهان بی‌ایمان است. اهلکنا من قرية بطرت 4 

خرابه‌ها وبقایای تمذن‌های گذشته. بهترین پندآموز نسل‌های بعدی است. 
«تلك مساکنهم 4(از جمله برنامه‌های تربیتی بازدید از همین اماکن است.) 

فبمرفهان اموال تخود زا رها کر دهو عواشت رفتدسسی:هلادت وسفادت اند 
را با رفاه زودگذر دنیوی معامله نکنیم. «نحن الوارئین 4 


٩:‏ » وما کان ریت ری خی یِعث فی آمها ضولا یلوا 
هم آیاتنا ما کت فهلکی آلفزیا و لها ظایفون 


‌ 


سوره ۲۸ قصص - آیه #4 ۷۹ 
و پروردگارت قریه‌ها (و شهرها) را نابود نمی‌کند» مگر این‌که در میان 
آنان پیامبری برانگیزد. که آیات ما را بر آنان تلاوت کند. و ما هیچ آبادی 


پیام‌ها: 

از مهم‌ترین وظایف انبیاء تلاوت ایات الهی بر مردم است. نیتلوا علیهم 4 

۳ مالقرای اسلام اشت:. #یعتق اتهار ول 4 

۳ جوامع ستمگر در معرض قهر الهی هستند. «ربّك مهلکی القری... » 

تا اتمام حجت نشود. قهری از جانب خدا نازل نمی شود. ماکان ریك‌مهلكالقری 
حتی‌ببعث رسولاً 4 

۵- قهر الهی. یکی از شیوه‌های تربیتی خداوند است. (هلاکت به دنبال کلمه‌ی 
«ربّك» آمده است) «ربّك مهلك القری 4 

7-محل‌های تبلیغی باید در مراکز وکانون‌های اصلی اجتماعات وشهرها باشد. 
چیبعث فی مها رسولاً 4( آیه, مبیّن نقش مکان در تبلیغ است.) 

۷ پاسخ مثبت ندادن به دعوت انبیا؛ ظلم است. «ِیتلوا علمهم... واهلها ظالون 4 

۸-هلاکت ستمگران در دنیاء سنّت وبرنامه‌ی الهی است. «مهلکی القری... اهلها 
ظالون 4 

:2۰ »و ما وتیثم من شیء ففتاغ آنخیاة نی و زیتتها وما عنة له 

روبق آفلا تخقلون 
و آنچه به شما داده شده» بهره‌ی زندگی دنیا و زینت آن است (که فانی و زودگذر 
است)» در حالی که آنچه نزد خداست. بهتر و پایدارتر است. پس آیا نمی‌اندیشید؟! 


نکته‌ها: 


در واقع این سوّمین جوابی است که خداوند در پاسخ بهانه‌جویی کفار مکه (که اگر ما ایمان 


نا 


۸۰ تفسیر نور )۷( حرء 1 
بیاوریم» زندگانی ما مختل می‌شود) می‌دهد. که آنچه به‌گمان خام خود از رهگذر عدم‌ایمان 
به دست می‌آورید» متاع وکالای بی‌ارزش و فانی زندگی محدود دنیاست در حالی که آنچه 
نزد خداست. بهتر و ماندگارتر است. 

پیام‌ها: 
هست از خداوند است. ما اوتیتم 4 

۲-نعمت‌های دنبوی» محدود است؛ من شیء # ولی پاداش الهی. نامحدود و غیر 
قابل تصوّر است. ما عنداللّه خبر و ابق > 

۳ اگر به خاطر پذیرش ایمان, دنیا را از دست بدهید. به نعمت‌های بی‌منتها 
وبی‌زوال دست خواهید یافت. ما عنداله خر و ابق 4 

۶ هرکس باقی را فدای فانی و بهره‌ی ناب را با لذات آمیخته با مشکلات عوض 
کند. در حقیقت عاقل نیست. :فلا تعقلون 4 

نگاهی به دنیا از منظر قرآن 

در قرآن مجید از دنیا وزندگانی دنیا با تعبیرات مختلفی یاد گردیده و انسان‌ها را از اقبال به 

آن و اغفال در برابر آن برحذر داشته است. از جمله: 


نا 


# دنیاء عارضی است. «عرض الياة الدئیا ۱6 

* دنیاء بازیچجه است. و مااحياة الدنیا الا لعث و هو ۲۲ 

* دنیاه اندک و ناچیز است. «فا متاع امحياة انیا فی الاخرة الاّقلیل ۳16 

* زندگی دنیاء مایه‌ی غرور و اغفال است. «وما الحياة الدّنیا الا متاع الغرور 16*) 
# زندگی دنیاء برای کفار جلوه دارد. زین للّذین کفروا احياة الّنیا ۹۱) 

# مال و فرزند. جلوه‌های دنیا هستند. «الال والبنون زينة احياة الدّنیا ۱(6) 


ء. آل عمران» ۱۸۵. ۵ بقره ۲۱۲. (. کهف؛ 11 
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* دنیاه غنچه‌ای است که برای هیچ کس کل نمی‌شود. «زهرة احياة انیا ٩‏ 

# چرا آخرت را به دنیا می‌فروشید؟ «اشتروا احياة الدّئیا بالتخره (۲) 

* چرا به دنیای فانی و محدود. راضی می‌شوید؟ «َرَضیح باياة انیا :۲۳۱ 

* چرا به دنیای کوچک و زودگذر شاد می‌گردید؟ «فرحوا باحيوة الدّنیا ۶1 

* چرا دنیا را به آخرت ترجیح می‌دهید؟ «یستحبّون امحياة الدْنیا علی الخره »(9) 

# چرا به دنیاداران خیره می‌شوید؟ «لاعَدنْ عينيك الی ما متّعنابه 6116 

* چرا فقط به‌دنیا فکر می‌کنید؟ لیرد الا احياة انیا ۲ 

* آیا دنیاگرایان نمی‌دانند که جایگاهشان دوزخ است؟ «و آثر اياة الدنیا . فان ابجحیم هی 
الأوی (۸ 
له این همه هشدار به خاطر کنترل مردم دنیاگراست و آنجه در آیات و روایات انتقاد شده, 
از دنیاپرستی» آخرت فروشی, غافل‌شدن» سرمست شدن و حقّ فقرا را ندادن است ولی اگر 
افرادی در چهارچوب عدل و انصاف سراغ دنیا بروند و از کمالات دیگر و آخرت غافل نشوند 
و حق محرومان را ادا کنند و در تحصیل دنیا يا مصرف آن ظلم نکنند. این گونه مال و دنیا 
فضای و رت ای ابیت 

ج »> أَفْمَن وَعذناهٌ وغداً حسناً فهُوّ لاقیه من مَتعْتَاهُ مَتاع ألَحَیاة 

پس آیا کسی که به او وعده‌ای نیکو داده‌ایم و او آن را خواهد دید. مانند 


1 طه ۱۳۱ ۳ بقره ۸۹ 1۳ توبه. ۳۸ 


۸۲ تفسیر ور (۷) جزء ۲۰ 


نکته‌ها: 
ها این آیه در ادامه‌ی آیات قبل» پیرامون کسانی است که به خاطر حفظ زندگانی دنیاء بر کفر 
باقی ماندند. 


نها وعده‌ای که در این آیه به آن اشاره گردیده» همان وعده‌ای است که در آیات مختلف قرآن 
به اهل‌ایمان و عمل صالح داده شده است. از جمله آیه‌ی نهم سوره‌ی مائده: «وَعَد ال 
اذین آمنوا و عملوا الصاحاتِ هم مغفرد و جر عظم ». 


مخالفان پیامبر اکرم عَْ در صدر اسلام؛ افراد مرفّه و کامیاب بوده‌اند. 
پیام‌ها: 


۱- وعده‌های الهی و پاداش‌های اخروی» هم بزرگ است و هم نیکو. «وعداً 
حسنا »( کلمه «وعدآ» که با تنوین آمده. اشاره به بزرگی امر و کلمه «حسناً» نشان 
از نیکویی دارد.) 

۲-وعده‌های الهی, قطعی و مسلّم است. وعدناه...فهو لاقیه » 

۳_شیوه‌ی مقایسه. از بهترین اسلوب‌های تبلیغ و پر پیت است: امن و عد ناف کف 
متعناه 4 ( کسانی که وعده‌های الهی را دریافت می‌کنند. قابل مقایسه با دیگران 
تست 

4 توفیق بهره‌گیری از متاع دنیا نیز به دست خداست. جمتعناه » 

۵ کامیابی دنیوی. نشانه‌ی آسودگی آخروی نیست. «متمناه... من احضرین 4 

1- بهره‌مندی‌های دنیوی. حساب و کتاب دارد. «متعناه... من احضرین » 
حضرت علی الا می‌فرماید: «فی حلاها حساب و فی حرامها عقاب»(" در حلال دنیا 
حساب و در حرام آن عقاب است. 

۷_کامیابی غافلانه, احضار ذلیلانه‌ی اخروی در پی‌دارد. «من احضرین » اری در 


(9 


۱ نهج‌البلاغه خطبه ۸۲. 
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7 »و یوم بُناديهم فیقول آیْنْ شرَکاءی آلذین کنتغ ترعمُون 
و روزی که (خداوند) آنها را ندا می‌دهد. پس می‌گوید: کجایند آن شریکانی 
7 » قال آلّذین حق غلَنَهمٌ آنقول ربٌْنا متولاء از تذین أَغُوَننا 
یناخ کما غوننا تبرَأناًالنك ما انوا انا بَفذون 
آن (شریکان و) کسانی که حکم عذاب بر آنان محقّق گشته» می‌گویند: 
پروردگارا! اینان کسانی هستند که ما گمراه کرده‌ایم. همان‌گونه که خود 
گمراه بودیم آنها را (ذ نیز) گمراه نمودیم. (امّا اینک از آنا ن) به سوی تو 
بیزاری می‌جویيم. (اینان در واقع) مارا نمی‌پرستیدند (بلکه به دنبال 
هواپرستی و هوسرانی خود بودند.) 


۵ ,م 


4۲ » وقیل أدْعواً شَرَکاء کم فدَعَوهُم فلَم بشتجییوأ له ورأوا 
داب لو أَُْکَاُواً تون 

و (در این هنگام به مشرکان) گفته می‌شود: (اکنون آن) معبودانی را که 

شریک خدا می‌پنداشتید بخوانید. پس آنها را می‌خوانند؛ اما جوابی به آنها 

نمی‌دهند و (در این حال) عذاب الهی را می‌بینند (که آتان را در برمی‌گیرد. 


نکته‌ها: 


۳ 


آنها اشاره می‌فرماید؛ یکی از صحنه‌هاء سوالات توبیخ‌آمیز خداوند» از مشرکان 


۸۳ 


ب بر بای قیامت»صته‌های غیت و گوواگرت ای افند کفاین آیانت به عضی از 


است 


صحنه‌ی دیگر اظهار تنفر و بیزاری معبودها از کسانی است که آنها را می‌پرستیدند و 
صحنه‌ی سوّم» ملامت منحرفان از شیطان افتتکت. که شیطان هم در جواب می‌گوید: مر 


۸ تفسیر نور (۷) حزء ۲۰ 
سرزنش نکنید» بلکه خودتان را ملامت نمایید؛ «فلاتلومونی و لوموا انفسکم 116 در 
قیامت» هر کس گناه خود را به گردن دیگری می‌اندازد ولی از طرف مقابل هم جواب 
می‌شنود که: «بل کنتم قوماً طاغین ۲۷6 گناه را به گردن ما نياندازیده بلکه شما خودتان اهل 
طغیان بودید. 


8 بعضی از معبودها همچون حضرت عیسی و فرشتگان الهی» تقصیری ندارند؛ امّا کسانی 
نظیر شیاطین. طاغوت‌ها دانشمندانی که سبب بدعت و انحراف در دین گشته‌انده مقضرند و 


پیام‌ها: 

۱ صحهه‌های قيیامت را فراموش نکنیم. و یوم... » 

۲ دادگاه قیامت. علنی و حضوری است. «آين شرکای 4 

۳ کاری نکنیم که در قیامت. از پاسخ‌گویی آن. درمانده و عاجز باشیم. «آین 
شرکایی 4 

6 شرک و تکیه بر هرچه غیر خداست. گمان. خیال و سراب است. «تزعمون » 

۵ -معبودهای عزیز دنیوی, ذلیلان و محکومان آخروی‌اند. «حقّ علیهم القول 4 

1 هرکس دیگران را به جای خداوند به سوی خویش بخواند» عذاب الهی 
برایش حتمی است. «حق علیهم القول 4 

۷ پرستش غیر خداء یک فریب است. «غوینا » 

۸-فریب خوردگان به دنبال فریب دیگران نیز هستند. :اغویناهم کما غوینا 4 

4 انسان‌ها در انتخاب راه آزادند و می‌توانند راه‌های انحرافی را نیز برگزینند. 
بغوینا » 

۰_معبودهای غیر خدایی» روزی از عابدان خود متنفر خواهند بود. «تبَآنا » 

۱-حفیقت شرک. هوی‌پرستی است. «ماکانوا ایّانا یعبدون 4 


۱ ابراهیم. ۲۲. ۲. صاقات. ۳۰. 
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۲ معبودهای دروغین به ناله‌های شما در وقت نیاز پاسخی نخواهند داد. 
نقدعوهم‌فلم یستجیبوا 4 دلبستن به غیر خدا در دنیاء مایه‌ی محروم شدن از یاری 
او در قیامت است.) 

۳-قیامت روز حسرت است. «و اتهم کانوا پتدون > 


0 » وَیَوْم بُنادیهغ فیِقول ماذا أَجَبَتآلمزسَلین 
و (به یاد آورید) روزی که (خداوند) آنها را ندا می‌دهد. پس می‌گوید: به 
پیامبران (و فرستادگان من) چه پاسخی دادید؟ 
7 » فعمیّث عَلَیَهم نبا ء بََمیْذٍ فهْْ ایَتساءلون 
پس در آن روز. همه‌ی اخبار (و پاسخ‌هایی که می‌توان از دیگران گرفت) 


مور 


(۷ » فأمّا من تاب وآمن وعغمل ضالحاً فغسی آن یَکُون من 


امّا هر کس (در این دنیا) توبه کند و ایمان بیاورد و کار شایسته‌ای انجام 
د شد» پس امید است که از رستگاران باشد. 
نکته‌ها: 
8 در آیه‌ی قبل» سوّال از توحید بود؛ این شرکایی - ادعوا شرکائکم 4 و در اين آیات به 
مسأله‌ی نبّت اشاره گردیده است. «ماذا جَبتم الرسلین 4 


پیام‌ها: 
۱ همه در برابر دعوت پیامبران مسئولیم. «ماذا بت الرسلین 4 
7 قیامت. راه‌های دریافت خر بسته و همه متحیر و درمانده‌اند. «فعمیّت 


علیهم الانباء 4 


۸ تفسیر نور )۷( حزء ۲۰ 

۳ در قیامت. مردم نمی‌توانند با همفکری و مشورت و با سوال از یکدیگر 
جوابی برای دادگاه عدل الهی آماده کنند. «فهم لا یتسائلون 4 

۶ در اسلام بن‌بست وجود ندارد. راه بازگشت و توبه برای همگان باز است. 
من تاب » 

۵ - توبه» تنها پشیمانی قلبی نیست. ایمان واقعی و عمل صالح می‌خواهد. 
جتاب و آمن وعمل صالاً » 

1 توفیق توبه با تمام شرایط و قبول و تداوم آن برای کسی تضمین نشده است؛ 
از این روی باید انسان هميشه در حال خوف و رجا باشد. ( کلمه‌ی «عسی» به 
معنای امید است. یعنی با توبه وایمان وعمل صالح امید رستگاری هست.) 


»ور بلق ما تشاء ویَخْتاز ما کان له ألْحبَرَة شبُحان له وق 
تعالی عَمّا ُشرکُون 
و پروردگارت آنچه را بخواهد میآفریند و (آنچه را بخواهد) برمی‌گزیند. 


برای آنان (در برابر خداوند) حقّ انتخابی نیست. منرّه است خدا وبرتر 


« »4 ورَیْك بَعلَمُ ما نکن صدُورَهم وَمَا نْلنون 
و پروردگار تو آنچه را دل‌های آنان پنهان می‌دارند و آنچه را آشکار 
۷۰ وهُو اه لاه ال و له لْحفد فی لول و الَخرة وله لحم و 
ٍ یه تزجفون 
او الّه است. معبودی جز او نیست. ستایش در دنیا و آخرت (و آغاز و فرجام) 


مخصوص اوست. حاکمیّت تنها از آن اوست و به سوی او بازگردانده می‌شوید. 


‌ 
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پیام‌ها: 

۱ قدرت مطلقه از ان خداوند است. «یخلق ما یشاء و یختار » 

۲ تکوین (آفرینش هستی) و تشریع (قانون زندگی) به دست خداوند است. 
«مخلق ما یشاء و بختار 4 

۳ انتخاب رهبر آسمانی به دست خداست. نه مردم. و بختار ما کان هم الخيرة 4 

کسی حقّ قانون‌گذاری دارد که آفریدگار هستی باشد. خلق ما یشاء... له احکم > 

۵ -کسی که در برابر قانون خدا؛ قانون بشری را بپذیرد. در حقیقت برای خدا 
شریک پذیرفته است. «ما کان هم الخيرة سبحان اللّه و تعالی عّ یشرکون 4 

1 چون معبودی جز او نیست پس ستایش‌ها مخصوص اوست. ۶ اله ال" هو له 
امد 4 


۷ آفرینش و گزینش. کار خداوند است؛ ولی او کار باطل نمی‌کند. (سبحان اللّه > 


۷۷ فل یبن جعلآلته لیم نی سرمدً ی یوم ْقامة من 
بگو: آیا اندیشیده‌اید که اگر خدا شب را تا روز رستاخیز پایدار بدارد. کدام 
خدایی غیر از «الّ4» برای شما روشنی خواهد آورد؟ پس آیا نمی‌شنوید؟ 

نکته‌ها: 


اقا کلمه‌ی «سَرمّد» به معنای دام و همیشگی است. 
جمله‌ی «أفلاتسمعون» با محتوای آیه که پیرامون شب است تناسب دارد؛ زیرا قدرت 


شنیدن انسان در شب همچنان محفوظ است هرچند چشمان او چیزی نبیند. چنانکه در 


آیه‌ی بعد که بحث در ارتباط با روز است» جمله‌ی «أفلا تبصرون» آمده است. 


* از جمله راه‌های شناخت خداوند» اندیشه‌ی پیرامون زوال با تغییر نعمت‌هاست؛ البته 


جابجایی و توالی شب و روز: یکی از بزرگ‌ترین نعمت‌ها و آیات الهی است. 


۸۸ تست تون (۷) حزء ۲۰ 

پیام‌ها: 

۱ شیوه‌ی احتجاج با مخالفان را از خداوند بیاموزیم. «قل رایخ 4 

۲ بهترین نشانه‌های خداشناسی آن است که برای همه کسء در همه جا و در 
همه وقت. قابل دسترسی باشد. «قل آرایم > 

۳ یکی از شیوه‌های قرآن. طرح پرسش‌های بیدار کننده است. ان جعل الّ... 4 

4 حرکت زمین و ایجاد شب و روز با اراده‌ی الهی است. «جعل... الیل سرمدا > 

۵ -طبیعت. زیباترین تابلو و کتاب معرفت الهی است. «لیل -ضیاء > 

در عقاید نباید تقلید کرد. «آرآیتم - آفلا تسمعون 4 

۷ در تبلیغ, از وجدان مخاطبین استمداد بطلبیم. «آرآيخ... من اله... آفلا تسمعون 4 


+۷۷ + فلْ ریت پن جعل له عَلَیِکم آلنُهاز سَزمداً ای وم ألْقیَامَة من 
(و) بگو: به من خبر دهید که اگر خداوند» روز شما را تا روز رستاخیز 
جاودان بدارد. کدام خدایی غیر از «الَّه» برای شما شب خواهد آورد تا در 
آن آرامش (و آسایش) یابید؟ پس آیا نمی‌نگرید؟ 
پیام‌ها: 
۱ نظام حاکم بر هستی. از طرف خداوند است واگر بخواهد آن را به نظام 
دیگری تبدیل می‌کند. ان جعل اللّه... > 
۲ قدرت خداوند نسبت به همه‌ی پدیده‌ها بکسان اشت. سل الب سردا 
جعل... الهاز مدا 6 
دی ترآ سانش اس اشبان ما رل اسایتی زر سکن یز 6 
4 افراد بی‌بصیرت. قابل توبیخ و سرزنش هستند. «آفلا تبصرون 4 
۵-شرک. معلول نداشتن بصیرت است. «من اله غير اللّه... فلا تبصرون > 
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۷۳۶ ومن رَّخْمته جَعل لکَمْ الیل والنهاز لتشکنوا فیه وَلتَْتَغوا من 
فد له و۱ تلکه ند کون 


و از رحمت اوست که برای شما شب و روز را قرار داد تا در ان ارامش 


یابید و از فضل او (روزی خود را) بجویید. و باشد که شکر گزارید. 


نکته‌ها: 


زمین واز خود آن است» ولی روشنی روز از خورشید است که بر زمین عارض می‌شود. 


پیام‌ها: 

۱ منشاً حلقت و اعطای نعمت. نیاز اوء یا طلب ما نیست. بلکه بخشندگی و 
رحمانیّت اوست. و من رجته جعل 4 

۲ آرامش شب مقلمه‌ی تلاش روز است. «تسکنوا فیه و لتبتفوا 4 

۳ خداوند. بخشنده است؛ ولی انسان باید تلاش کند. «من رجته جعل... لتبتغوا > 

6-شب برای آسایش وروز برای کار وفعالیّت است. تسکنوا فیه ولتبتفوامن‌فضله 4 

۵ - آنچه به دست آوریم از فضل اوست. به زرنگی خود ننازیم. من فضله 4 

نعمت‌های مادّی باید مقامه‌ی شکر وکسب مراتب معنوی باشد. طتسکنوا... 
لتبتغوا... لعلکم تشکرون 4 

۷ دنیا اگر وسیله‌ی رشد. قرب و شکر به درگاه الهی باشد. منفور و مذموم 
بیست. لعلکم تشکرون 4 


.9 ه‌ 


2 
مه ۵ مود 


+۷ وَیوَم بناديهم فیقول این شرکاءی الزین نتم ترعمُون 
و (باز به خاطر آورید) روزی را که (خداوند) آنها را ندا می‌دهد» پس 


می‌گوید: کجایند آن (همتایان و) شریکانی که برای من می‌پنداشتید؟! 


۹۰ تفسیر نور )۷( حزء ۲۰ 
نکتهها: 


8 این آیه» شبیه آبه‌ی ۲ همین سوره است که قبلاً گذشت. 


پیام‌ها: 

۱ صحنه‌ی حضور مشرکان در قیامت. صحنه‌ای قابل یاداوری است. بو یسوم 
ی 

۲ آنان که برای خداوند. شریکی قائلند. خود را برای پاسخگویی آماده نمایند. 
جآين شرکانی 4(انسان مسئول انديشه و گرایش خود است) 

۳ قیامت. روز ظهور پوچی معبودان و درماندگی مشرکان است. «آين شرکانی » 

۶ تمام معبودان در بی‌اثری و همه مشرکان در بی‌جوابی یکسانند. «آين شرکاق > 

۵ قاضی دادگاه قیامت. ذات مقدس خداوند است. «اين شرکای 4 

۱-برای غیر خداوند در قیامت. هیچ قدرتی نیست. «اين شرکانی » 

۷ خداوند شریک ندارد. آنچه را شریک او می‌شمرند. پندار و توهّمی بیش 
نیست. «کنتم تزعمون 4 


ه عم [ 


۷۵ ونرَغنا من کم شهیدففننا هاوأبُرها نکم فعبفوأنالحق 
لّه وضَلّ عَنَهُم ما انوا یرون 

و (در آن رون) از هر امتی» گواهی بیرون می‌آوریم پس (به مشرکان) می‌گویيم: 

دلیل خود را (بر شرک) بیاورید! پس می‌فهمند که حقّ. مخصوص خداست و هر 


چه به دروغ می‌بافتند. از (دست) آنان رفته و محو شده است. 
نکته‌ها: 
۳ مواقف قیامت» متعدّد ات در یک موقف بر لب‌های انسان مُهر خورده و اعضا و9 جوارح 
دیگر به شهادت می‌پردازند؛ «شهد علیهم مهم وآبصارهم و جُلودهم 6 در موقفی دیگر 


۱ فصلت. ۳۰ 


سوره ۲۸ قصص - آیه ۷4 ۹۱ 
انسان می‌تواند سخن بگوبد؛ «رّقفوهم [هم مسئولون »۲۷ در یک جا سخنی با انسان گفته 
نمی‌شود؛ لا یمهم اللّه ۲14 ولی در جای دیگر» خداوند می‌فرماید: هاتوا برهانکم > 

گرچه بعضی احتمال داده‌اند که مراد آیه این باشد که خداوند از هر گروه مشرک» یکی از 

افراد برجسته را به عنوان شاهد و سخنگو بیرون می‌کشد و از او می‌پرسد: برهان شرک شما 


چیست؟ ولی با توجّه به روایتی که در ذیل آیه از امام باقر لا آمده است(۳ مراد این است 


نا 


که در هر عصر و زمانی» انسان معصومی (پیامبر یا وصق پیامبر) که به اعمال مردم آگاه 
باشده وجود دارد تا در قيامت به عنوان گواه رفتار مردم» شاهد قرار گیرد. 


پیام‌ها: 

۱ در قیامت. گواهان از خود امّت‌ها برمی‌خیزند. «من کل امَة شهیداً » 

۲ محاکمات روز قیامت. علنی و حضوری است. «ثهیداً فقلنا » 

۳ عقاید و افکار خود را بر اساس برهان و دلیل محکم تنظیم کنیم. زیرا شرک 
برهانی ندارد و در اخرت بهانه. خریداری ندارد. «هاتوا برهانکم 4 

۶-مشرکان. منطق و برهان ندارند. «هاتوا برهانکم 4 

۵-هر نوع کتمان حقایق, فقط در دنیاست. در آخرت با کنار رفتن پرده‌ها؛ حق و 
حقیقت» ظاهر و متجلی می‌شود. «علموا ان ام للّه > 

اگر چه مجرمین در قیامت به فکر انکار هستند. ولی حضور گواه آنان را به 
پواشنت ی کیان فیدر پعلتا آن ای تلد 

۷باطل, رفتنی است. «ضل عنم ما کانوا یفترون » 


ارضافاش: ۷4: قرغ ۷۶ ۳ تفسیر المیزان؛ ج۱7 ص ۲۰. 


۹۲ تفسیر نور )۷( حزء ۲۰ 


یو اه هد مه رم هه ار هر ار مر مره 2 4100041 1-۰ ۲ 
۶ »ان قارون کان من قوّم موسی فبّغی علیهم و اتیناه من الکنوزٍ 
اه رهم و 0 وه و ۳ ۵ 2 2و2 7 
ما ان مَفاتحه لتنواً بالعضية آولی ألقَوّة اذ قال له قَوْمّه لاتفرح 


همانا قارون از قوم موسی بود و بر آنان ستم نمود. با آن که ما آنقدر از 

گنج‌ها (و صندوق جواهرات) به او داده بودیم که حمل کلیدهایش بر گروه 

نیرومند نیز سنگین بود. روزی قومش به او گفتند: مغرورانه شادی مکن؛ 

(۱ 

نکته‌ها: 
8 در تفسیر مجمعالبیان حدیثی نقل شده که قارون پسرخاله‌ی حضرت موسی و انسانی 
دانشمند بود و در خواندن تورات» مهارت بی‌نظیری داشت. او ابتدا از یاران موسی ام و از 
جمله گروه هفتاد نفری ملازم آن حضرت برای اعزام به کوه طور و مناجات در آنجا بود؛ ما 
به واسطه بدست آوردن ثروت بی‌حساب. عم مخالفت برداشت و سرانجام مورد خشم و 
فهر الهی واقع گردید. 
8 حضرت موسی درطول دوران مبارزه‌اش با سه محور اصلی فساد و طغیان» درگیر بود: یکی 
محور قدرت و زور که فرعون. سردمدار آن بود. دیگری اهرم ثروت و زر که قارون» مظهر آن 
بشمار می‌رفت» و سومی عامل فریب و تزویر که سامری رهبری آن را به عهده داشت. به 


عبارت دیگر» حضرت موسی با مثلث شوم زور زر و تزویره دست به گریبان بود. 


پیام‌ها: 

۱ ذکر نمونه‌های تاریخی. مایه‌ی عبرت افتلکان ات ان فازو تور 

۲-سابقه‌ی خوب. دلیل برآینده خوب و یا چشم‌پوشی از انحرافات امروز 
نیست. #کان من قوم موسی 4 

۳ فامیل پیامبر بودن به تنهایی عامل موفقیّت ونجات نیست. +کان من قوم موسی 4 

6 وجود بستگان منحرف. نباید از مقام افراد صالح و مصلح بکاهد. خن قارون 


‌ 
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کان من قوم موسی 4 

۵ ثروت بدون حساب. وسیله‌ی قدرت و قدرت. عاملی برای تجاوزگری و 
عیّاشی است. «الکنوز - فبفی علهم -لاتفرح 4 

1-ثروت مارا مغرور و سرمست نسازد. «اتفرح » 

۷نهی از منکر در مقابل سرمایه‌داران؛ حتی بر طبقه محروم نیز لازم است. «قال 
له قومه لاتفرح 4 

۸-افراد سرمست. از محبّت الهی محرومند. «ن اللّه لایحبٍ الفرحین 4( آری؛ ثروت 
و دارایی نشانه‌ی محبوبیّت نزد خداوند نیست.) 


و (ای قارون!) در آنچه خداوند به تو داده است. سرای آخرت را جستجو نما و (در 

عین حال) بهره‌ات را نیز از اين دنیا فراموش مکن و همان‌گونه که خداوند به تو 

احسان کرده است. تو نیز (از اين ثروت به دیگران) احسان نما وبدنبال فساد در 
زمین مباش که خداوند» فسادگران را دوست نمی‌دارد. 


نکته‌ها: 


8 حضرت علی اب در تفسیر جمله‌ی «لاتنسّ نصيبك من الدنیا » فرمود: «یعنی از سلامتی. 
قوّت» فراغت» جوانی و شادابی خود برای آخرت استفاده کن»( 0 
9 


در اين آیه به چند دستور و رهنمود تربیتی اشاره شده است: 
الف: توخه داشتن به آخرت» همراه با بهره‌مندی از دنیا. 
ب: احسان به دیگران با توجّه به الطاف خداوند به انسان. 


ای تقو تفای 


۹ تفسیر ور (۷) جزء ۲۰ 


ج: دوری از فساد با توخه به «اِنَ له لاحب الفسدین» 


پیام‌ها: 

۱ دنیا مزرعه‌ی آحرت است. وابتغ فیما اتاك اللّه الدار الاخرة »(به قارون گفته 
شد: از اين امکانات سراي آخحرت را دنبال کن.) 

۲-دارایی ثروتمندان از آن خداست. «اتاك اللّه > 

۳ آخرت را باید با جدیّت دنبال نمود هر چند دنیا را نیز نباید فراموش کرد. 
جابتغ - لا تنس 4 

ذ_مال و ثروت می‌تواند وسیله‌ی سعادت آخروی گردد. طرابتغ فیس اتاك اللّه الدّار 
الاخرة 4 

۵-موعظه‌ی ثروتمندان. کار پسندیده‌ای است. #وابتغ... » 

7-هرکس به سهم و نصیب خود اکتفا کند وباقی را صرف آخرت نماید. بوابتغ... 
و لا تنس نصيبك... 4 

۷ در موعظه به نبازهای طبیعی هم توجه داشته باشیم. «لاتنس نصيبك 4 

۸-ثروت بی‌حذ. بهره‌مندی بی‌حساب رابدنبال ندارد. نصیب هرکس محدود و 

4 آخرت‌طلبی از طریق احسان به دیگران است. وابتغ... و آحسن 4 

۰ برای دعوت دیگران به احسان, یادآوری احسان الهی در حقّ آنان کارساز 
انشته طاخشن کی اخبش الله البت * 


۱ سرمایه‌داران بی‌ایمان در معرض فساد هستند. لا تبغ الفساد 4 
مم ره ی شوه 1 ٩‏ .ی سر ولو رو و 2۶ مره 5 
۷۷ قال انماً آوتبته علی علم عندی أوَلمْ بقلم آن اه قد أَهُلك من 
مخ م 202 8 4 3 مه هر ره ۶ رم 5 
قنله من ألْفْرون مَنْ هو آشد منه قوّةْ و آکتز جنعا و لا نشتئل 


۳ 2 ۲ 0 3 
عن ذنوبهم الْمُجْرِمُون 


سوره ۲۸ تصص - آیه 4۷۸۲ ۹۵ 
(قارون در جواب) گفت: همانا این (ثروت فراوان) به واسطه دانشی که نزد 
من است. به من داده شده. آیا او نمی‌دانست که خداوند. قبل از او از میان 
نسل‌هاء کسانی را که از او نیرومندتر و مال‌اندوزتر بودندء هلاک گرده 
است؟ و (در آن هنگام حتی) از گناهان مجرمان (هم) سوالی نمی‌شود؟! 
نکته‌ها: 
سوال: با این‌که در آیات بسیاری از قرآن می‌خوانيم که سوال قیامت از همه کس؛ 
جلنستل این آرسل الهم و لنستلخ الرسلین ۷ از همه چیز؛ «ولتستل عما کنم 
تعلمون ۲۳6 از همه حال؛ جاِن تبدوا ما فی آنفسکم آو تخفوه یحاسبکم به اللّه ۳16 و از همه 
جا؛ «ِنْ تك مثقال حبّة من خُردل فقتکن فی صَخرة آو فی السموات آو ف الارض يت بها 


اللّه ۲7۷" خواهد بو پس چرا در این آیه آمده است: لا بسئل عن ذنومهم انجرمون 4؟! 


نا 


پاسخ: آیاتی که دلالت بر سوّال دارده مربوط به قیامت است؛ ولی آیه اخیر اشاره به زمان 


نزول قهر الهی در دنیاست که در آن هنگام دیگر مهلتی برای سوّال و جواب وجود ندارد. 


نّ 


۱ غرور علمی. گاهی آنچنان انسان را خودمحور می‌سازد که دیگر نقش بت 
کس پا هیچ چیز را قبول ندارد. نما آوتیته علی علم عندی 4 

۲_به علم خود نازیدن, اخلاق قارونی است. «علی علم عندی » 

تزوت و فلارت را اسان آلپی بتانتم ان سیون علم وخلاتی شوج( مدع 
می‌گفتند: این خداوند است که به تو ثروت داده است. قارون می‌گفت: خودم 
پر اساس علم. آن را پیدا نموده‌ام.) خاحسن اللّه -علی علم عندی 4 

6 آشنایی با تاریخ» بهترین درس عبرت است. «ولم یعلم... من قبله > 

۵-قلع و قمع گردنکشان از سنّت‌های خداوندی است. (قدرت و ثروت. مانع 


پسام‌ها: 


۱. اعراف» + ۲ نحل .٩۳‏ ۳ بقره» ۲۸۶. 
۶ لقمان ۱7. 


۹۹ تفسیر نور (۷) جزء ۲۰ 


نزول قهر الهی نیست.) «آهلك من قبله > 
۲ قدرت وروت سعاد ت‌آفرین نیست. «أهلك... آَشد منه قوة و آکثر جعا > 
وت تالغ وت شتا اسر من ی اش سل 
۸-هشدار! اگر قهر الهی فرا رسد. دیگر فرصتی برای سژال و جواب و چون و 
چرا نخواهد بود. «لایسئل عن ذنوبهم اجرمون » 


۱ رس هی سم مه ما او خر مه بت ار مه بر موق 9 
( » فخرج علی قمه فی زینته قال آلذین تریدون الحَیاة الدنیا با 
یت لنا مثل ما آوتی فاژون انه تذو حظ عظیم 
(روزی قارون) با تمام تجمّل خود در میان قومش ظاهر شد. (با دیدن این 
صحنه) آنان که خواهان زندگانی دنیا بودند (آهی کشیده و) گفتند: ای 
کاش مثل آنچه به قارون داده شده. برای ما نیز بود. براستی که او بهره‌ی 


بزرگی (از نعمت‌ها) دارد. 

پیام‌ها: 

۱- قدرت و ثروت در دست انسان‌های غافل. سبب فخرفروشی. خودنمایی 
وتجمّل‌گرایی است. «فخرج علیٌ قومه نی زینته 4 

۲_به رخ کشیدن ثروت. صفتی قارونی است. «فخرج علی قومه فق زینته » 

۳ قارون صفتان. خود را برتر از دیگران می‌دانند. عی قومه 4 

4 اشرافی‌گری حاکمان می‌تواند فرهنگ مردم را تغییر دهد. «علی قومه ف زینته... 
با لت لیا # 

۵ - ظواهر زیبای دنیاء دامی برای جذب و انحراف کوته‌فکران است. «ال الّذین 
بریدون یا لناپ 

1 آرزوی قارون شدن. آرزوی دنیاپرستان کم‌خرد است. «یریدون امحياة الدنیا 
پالیت‌لتا.۵ 
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وا کساتن که‌عکری آگاهی (واقم یه آتان داده سنسون کفصو‌توای 

نی شا بازاش الیت ای سای که آنمان آورشری کان فباشته اشمام 

دهند (از این مال و ثروت)» بهتر است. و (البّه) جز صابران» آن (پاداش) را 
ی اه که 


نکته‌ها: 


نا 


عندی 4 اما خداوند در اين آیه می‌فرماید: علم حقیقی با مال‌اندوزی سازگار نیست. 


پیام‌ها: 

۱ دلباختگان دنیا سزاوار سرزنش و نکوهش ‌اند. ویلکم 4 

۲ خداوند از فرزانگان بنی‌اسرائیل به‌خاطر برخورد با دلباختگان دنیا ستایش 
می‌کند. «قال الّذین اوتوا العلم ویلکم... > 

۳ علم واقعیء انسان را به سوی آخرت و تقوی و عمل صالح سوق می‌دهد. 
«قال الّذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللّه خير 4 

*_عالم آگاه کسی است که زرق و برق دنیا او را مجذوب نسازد و دنیاگرایان را 
تحقیر کند. «قال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللّه خبر 4 

۵ -علما باید مردم را از عشق به دنیا برحذر دارند. «قال الّذین اوتوا العلم ویلکم 
ثواب الله خبر # 

1-اگر چیزی را از کسی منع می‌کنیم. در صورت لزوم و توان. بهتر از آن را به او 
عرضه نماییم. +ثواب اللّه خیر 4 

۷ ایمان و عمل صالح. زمانی سعادت افرین است که انسان بر آن پایدار باشد. 
(آمن و عمل صامحاً و لا یلقاها الا الصّابرون 4 


۹۸ تسیز تور (۷) جزء ۲۰ 
۱ فخْسَفتا به وبداره آلْزْض ما کان له من فلّة یَنصَوّونَهُ من 
دون آنه نا ان من آلشنتمبرین 
پس ماء او و خانه‌اش را به زمین فرو بردیم و هیچ گروهی نبود که او رادر برابر 
قهر خداوند یاری کند و خودش نیز نمی‌توانست از خویش دفاع نماید. 


نکته‌ها: 


ها انسان می‌تواند در دو قوس حرکت کند: قوس صعودی که به معراج رسد و قوس نزولی که 


به زمین فرو رود. 


پیام‌ها: 

۱- نتیجه ظلم هلاکت است. «فبغی علمهم... فخسفنا به # 

[ زمین. گاهی مامور قهر خداوند است. «فخسفنا به و بداره الارض 4 

۳ سرانجام ثروت‌اندوزی, بخل. غرور و هلاکت است. بفخفنا به و بداره 
الارض 4 

۶ ثروت. وسیله‌ی نجات نیست. ماکان من النتصرین » 


۷ وأَضبح لین َو که بالْفس تفولون و ین له 
لزق لمن بشأء من عباده و یَقر ولا آن من له عَیْنا خسف 

نا ونکأنه ایْفلح آلکافژون 
و همان کسانی که موقعیّت دیروز او (قارون) را آرزو می‌کردند (با دیدن 
صحنه هلاکت او) می‌گفتند: وای! (بر ما) گویا خداوند. (رزق و) روزی را بر 
هرکس از بندگانش که بخواهد. گشاده و يا تنگ می‌گرداند (و) اگر خداوند 
تام وان ویو تفا ای یه ق کس نود عیوو ریاس 


گویی کافران» رستگار نمی‌شوند. 


‌ 
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پیام‌ها: 

۱-در برخورد با مسائل زود قضاوت نکنیم. ( آنان که دیروز حسرت می‌خوردند 
ای کاش مثل قارون بودند. امروز می‌گویند: چه خوب شد که ما مثل او 
نبودیم) وا مکانه بالامس یقولون و یکانه... » 

۲-هرگز نخواهيم که مانند ثروتمندان مغرور و غافل باشیم. جوا مکانه... و یکانْ 4 

۳-به جای تمنای ثروت دیگران به داده‌های الهی قانع باشیم. منوا مکانه... یبسط 
الرّزق... و یقدر 4 

.همه آرزوهاء به صلاح نیست. توا مکانه > 

گام مستجابت نشدن دعا و برآورده نگردیدن آرزی بزرگ‌ترین لطف و منت 
الهی بر انسان است. توا مکانه... من له علینا » 

1 حوادث. سبب بیداری فطرت‌ها و تغییر پندارها و خواسته‌های غلط است. 
جلولا آن من اللّه علینا 4 

۷ ثروتی که انسان, آن را از جانب خدا و برای او نداند او را به کفر می‌رساند. 
لایفلح الکافرون # 

۳ تلت لا آلاخرة نجعلها لین ا ییون غلوَ فی آلازض و 

افْسادا و لاه للمْتَّین 
می‌دهیم که خواستار برتری و فساد در زمین نباشند و سرانجام. 


نکته‌ها: 


8 این آیه به منزله قطعنامه داستان قارون است که هر گونه ثروت‌اندوزی و برتری‌جویی 


۹1 تفسیر نور (۷) جزء ۲۰ 
آیه را برای تاجران بازار تلاوت می‌فرمود. ۲" امام خمینی نی بنیانگذار جمهوری اسللامی نیز 
در پایان درس اخلاقشان برای طلأب و فضلای حوزه‌ی علمیّه‌ی قم به آن عنایت داشتند. 
8 در حدیث می‌خوانیم که اگر کسی به واسطه بهتر بودن بند کفشش بر دیگری خود را برتر 
ببیند» جزو کسانی است که اراده‌ی علوّ در زمین دارند. 
چه بسیارند کسانی که در تهیه مسکن» مرکب. لباس کلام» ازدواج و نام‌گذاری فرزند. کاری 


می‌کنند که در جامعه نمودی داشته باشند و مردم متوخه آنان شوند که به فرموده روایت» 


اين افراد اراده برتری در زمین دارند و از بپهشت محرومند. 


پیام‌ها: 
ات اج آحرت بس عظیم است. ( کلمه‌ی «تلك» برای بیان عظمت است) 
۲ هرگونه برتری‌طلبی» ممنوع است. تیتوی غل # 
مش فساد. برتری‌جویی شتا لایریدون علر... ولا فسادا 4 
۶ پرهیزکار کسی است که اراده‌ی تفاخر وبرتری بر دیگران ندارد. لایریدون 
علر... والعاقبة للمتّن > 
ین عَملواً آلسْیَناتِ لا ما انوا یَخْملُون 
هرکس نیکی آورد. برای او (پاداشی) بهتر از آن خواهد بود» و هر کس بدی 


کرده‌اند. مجازات نمی‌شوند. 


پیام‌ها: 
۱-کار نیک مطلوب و پسندیده است. از هر کس و به هر مقدار که باشد. من جاء 
باخسنة ب 


۱. تفاسیر مجمع‌البیان و روحالبیان. 


‌ 
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۲-مهم‌تر از انجام کار نیک به سلامت رساندن آن به صحنه‌ی قيامت است. «جاء 
باحسنة 4( چه بسیارند کسانی که کارهای خوبی انجام می‌دهند. ولی به واسطه 
گناه منت گذاشتن. عجب و یا تحقیر دیگران آن را از بین می‌برند و 
نمی‌توانند کار خوب خود را به فيامت برسانند.) 

۳ انسان‌ها در انتخاب راه زندگی خود آزادند. «من جاء باسنة من جاء بالسيئة > 

4.حتّی در گفتاره سخن خویش را از خوبی‌ها آغاز کنیم. (ابتدا کلمه «احسنة» 
امد سپس «السیئة») 

۵-در نظام سراسر لطف الهیء پاداش نیکی‌ها بیشتر از خود نیکی‌هاست هر چند 
به مرحله عمل نرسد و در حالت انديشه و طرح باقی بماند. ولی کیفر کار بد 
به اندازه کار بد و به شرطی است که از درجه‌ی فکر و انديشه بگذرد و لباس 
عمل بپوشد. «عملوا السیئات 4 

کار نیک دیگران را فراموش نکنیم حتی اگر یک عمل ساده باشد. «احسنة » 
ولی بدکاران را وقتی جزا دهیم که برکار بد خود اصرار داشته باشند. ما کانوا 
یعملون 4 

۷ خداوند پاداش نیکی‌ها را با فضل خود می‌دهد. ولی در کیفر بدکاران با عدل 
خویش رفتار می‌کند. بفله خبرٌ منها - لایجزی... الاً ما کانوا یعملون 4 

+۸۰ ان آلّذی فرض علَیك َلْفْزَآَن رات نی ماد قل ری أَلمُ من 

جَاء بالهدی و مَنْ هو فی ضلال مین 
همانا آن کس که قرآن را (بر تو نازل و عمل به آن را) بر تو واجب کرد. قطعاً تو را 
به وعده‌گاه (و زادگاهت) باز خواهد گردانید. بگو: پروردگارم آگاه‌تر است که چه 
کسی هدایت آورده وچه کسی در گمراهی آشکار است. 
نکتهها: 


در آیه هفتم گذشت که خدا به مادر موسی الهام فرمود که فرزندت را به دریا بینداز و نگران 


نا 


مباش که ما او را به تو باز خواهیم گرداند. «القیه ف الم - انا رادوه اليك 4 
در این آیه نیز خدا بهپیامبر اسلام وعده می‌دهد که او را به زدگاهش بازگرداند. «لراژک ال 
معاد 4 آری» همان قدرتی که موسی را به مادر برگردانده تو را نیز (بعد از هجرت) به مکه 
برخواهد گرداند. 

ها در این‌که «معاد» اشاره به چه معنایی دارد و مصداق آن چیست. نظرات متفاوتی ارائه شده 


پیامبر! روزی همین مکه به دست تو فتح خواهد شد و به آن بازخواهی گشت. عده‌ای نیز 
آن را مقام محمود پیامبر (مقام شفاعت)؛ و جمعی هم آن را به قیامت و بهشت. معنا و 
تفسیر کرده‌اند. 


از عقاید قطعی ما که از آیات و روایات بسیاری بر می‌آید» «جعت» است. یعنی این‌که 
خداوند گروهی از اولیای خود را قبل از قیامت به دنیا برخواهد گرداند. 


پیام‌ها: 

۱-ابلاغ قرآن سبب تمرد کفار و هجرت پیامبر شدد؛ امّا خدای قرآن دوباره پیامبر 
را به زادگاهش برخواهد گرداند. لرادك الی معاد 4 

۲ تلاوت. تبلیغ و عمل به قرآن» قبل از هر کس بر حود پیامبر واجب است. 
(فرض عليك القرآن > 

۲ تعبیر به فریضه بودن قرآن» نشانه‌ی اهمیّت و جایگاه والای آن است. «فرض 
عليك القرآن > 

در مقام بیان نیز ابتدا از نقاط مثبت شروع کنيم. چمن جاء بافدی - من هو ف 
ضلال 4 
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و تو امید نداشتی که (این) کتاب (آسمانی) به تو القا گردد. (و اين نزول نبود.) مگر 
رحمتی از سوی پروردگارت. پس (به شکرانه‌ی آن) هرگز پشتیبان کافران مباش. 
نکنه‌ها: 


۱. حضرت موسی به امید به دست آوردن آتش به سوی آن رفت و به نور رسید. فلع اتاها 
آسمانی آشنا شد. ما کنت ترجواان... 4 
پروردگارا! به خاطر لطفی که به من کردی من هرگز یاور تبهکاران نخواهم بود. در اين آیه 
نیز خداوند به پیامبر اکرم عبر می‌فرماید: «یلق اليك الکتاب... فلا تکوننْ ظهیراً للکافرین > 
به خاطر کتاب آسمانی که به تو القا شده. هرگز یاور کافران مباش. 


پیام‌ها: 

۱ حتی انبیا با آن پاکی روح و کمال عبودیّت. توقع دریافت وحی نداشته‌اند. 
وحی» رحمت الهی بوده است. «ماکنت ترجوا...الا رمة من ریّك 4 

۲_بعثت پیامبران ونزول کتب آسمانی» از شون ربوبیّت خداوند است. «رجة من 

۳-برائت و پرهیز از پشتیبانی کافران به قدری مهم است که شکرانه‌ی نزول وحی 
قرار گرفته است. «یلق اليك الکتاب ... فلا تکوننْ.. 4 

۶ هرگونه حمایت از کفر وپشتیبانی از جرم ممنوع است. «فلاتکونن ظهيرا 
للکافرین 4 


۹ تفسیر نور (۷) حزء ۲۰ 
۷۶و لا ید عن یات تم بغد ِذآنزِلث لك و آذغ ای رب وق 
و (به هوش باش) پس از آنکه آیات الهی به سوی تو نازل گردید. (وسوسه‌ها و 


تهدیدات کقار) تو را (از تبلیغ و عمل به آن) باز ندارد و (همچنان دیگران را) 


و2 
۱ 


به‌سوی پروردگارت دعوت کن و هرگز از مشرکان مباش. 
نکته‌ها: 
8 بعفت» مراحلی دارد: 
الف: گرفتن وحی. بلق اليك الکتاب » 
ب: برائت از کثار. لاتکونن ظهیراً ) 
ج: صلابت در کار. «لايصدتك 4 


د: دعوت دیگران. جآدع ای ربك 4 
۵ اخلاص در عقیده و عمل. «لاتکونن من الشرکین 4 


تأکید ثقیله و با لحن مبالغه آمده است: طاتکونن -لایصدئك - لانکونن ب 


پیام‌ها: 

۱-کوتاه آمدن در ابلاغ وحی, نوعی تقویت کفر است. «فلاتکوننْ ظهیراً للکافرین و 
لايصدنك 4 

۲ دشمنان حتی برای شخص پیامبر علٍ نیز نقشه دارند. «لايصدك > 

آتزهیران اسمانی نش نهد خرات الهی تباز دنله طایضدنکف 4 

۶ رسالت باید همراه عزّت و قاطعیّت باشد. «لايصدك... بعد اذ انزلت 4 

۵ -علم و آگاهی؛ مسئولیّت را سنگین‌تر می‌کند. «بعد اذ انزلت اليك 4 

۷-کسی در دعوت به حق موفق می‌شود که قاطع و نفوذناپذیر باشد. جلایصدئك... 
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ادع ای ربّك 4 

۷ دعوت باید خالصانه باشد و هیچ مسئله‌ای را جز رضای خداوند در نظر 
نگیرد. جادع الی ربّك و لاتکوننْ من الشرکین » آری کسی که به خاطر ملاحظه 
دفگر ان غیت نها رتکتله ون سداز تشر که فرار رف است: 

۸-دعوت باید به سوی خدا باشد, نه خود. جآدع ی رتك 4 

4 شرک‌زدایی و مبارزه با کفر. سرلوحه‌ی فعالیّت پیامبران و از تأکیدات بسیار 
جدّی خداوند است. اتکونن من الشرکین 4 


۷ ایهم ور ۶ 
(۸ ولا تدع مَع الته النها اخر لا الله الا هو کل شیء هالك ( وجهه 
هنم وَالیه تزجفون 
و (هرگز) معبود دیگری را با «اللّه» مخوان که معبودی جز او نیست. همه 
چیز جز وجه او نابود است. کم (و حاکمیّت. تنها) از آن اوست. و همه به 
سوی او بازگردانده می‌شوید. 
نکته‌ها: 


8 فرقه‌ی «وهابیّت» اظهار می‌نمایند که هرکس. غیر خدا را بخواند. مشرک می‌شود؛ زیر 
خداوند فرموده است: «فلاتدع مع اللّه أحداً ۱۷4" بنابراین کسانی‌که در توشل, اولیای خدا را 


ی مش که ان ای در مه کقرمی هکس انیت که عم تقو | 
عنوان خدای دیگر بخواند: اتدع مع اللّه اما آخر 4 و ناگفته پیداست که شیعیان هیچ 
مقامی را به عنوان خدا صدا نمی‌زنند. بلکه به عنوان کسی که نزد خداوند آبرو دارد صدا 
نت ام هیر آیرویی که رفن ند از داي میم اس یر ان بای ال وه 
هر شفیع و آبرومند موهومی. زیرا بت‌پرستان نیز در دنیای خیال خود. برای بت‌ها آبرویی 
تصور می‌کردند. 


۳ تفسیر ور (۷) حزء ۲۰ 


الف: خدای دیگری را با «الل» مخوانید. 


نا 


ب: معبودی جز االف شرت 

ج: همه چیز جز او نابود شدنی است. 

د: حاکمیّت. تنها از آن اوست. 

ه: تنها به سوی او باز می‌گردید. 

8 پادشاه کشور سعودی هر سال روز عید قربان علمای فرقه‌های اسلامی را میهمان می‌کند. 
در یکی از سالها علامه سیّد شرف‌الدین جبل عاملی (از علمای برجسته لبنانی) به مهمانی 
دعوت می‌شود. علامه همین که وارد جلسه شد قرآنی را که جلد چرمی داشت به شاه هدیه 


کرد. شاه آن را گرفت و بوسید. علاأمه گفت: تو مشرک هستی! شاه ناراحت شد که چرا چنین 
تهمتی می‌زنی؟ علاأمه گفت: چون شما چرمی را بوسیدی که پوست حیوان است و احترام 
به پوست حیوان شرک است! 

شاه گفت: من هر پوستی را نمی‌بوسم. کفش من از چرم و پوست حیوان است؛ ولی هرگز 
آن را نمی‌بوسم این قطعه چرم. جلد قرآن قرار گرفته است. 

علامه فرمود: «ما نیز هر آهنی را نمی‌بوسیم» آهنی را می‌بوسیم که صندوق یا ضریح و دژ و 
پنجره‌ی قبر پیامبر یا امامان معصوم ند باشد». 

آری. شرک آن است که ما کسی یا چیزی را در برابر خدا غلم کنیم و برای او قدرتی مستقل 
قاق نویه هر کال کذا یم فذرت اوليای هه رقم دای اقترا ورس 
قدرت الهی می‌داند و اگر گنبد وبارگاهی می‌سازد به‌خاطر آن است که به مردم اعلام کند در 
این جا مرد توحید دفن شده است. کسی که در اینجا دفن شده در راه خداشهید گشته و فدا و 
فنای توحید شده است. پس گنبد و بارگاه» یعنی مرکزی که زیر آن فریاد توحید بلند است. نه 
مرکزی در برابر مسجد. 


8 امام رضاءثْل فرمودند: «وجه اللّه» پیامبر خدا و حچت‌های او در زمین هستند که به وسیله 


سوره ۲۸ تصص - آیه 4۸۸ ۱۷ 
آنان به خداء دین و معرفت او توخه ی ۱ در دعای ندبه درباره امام زمان ام 


می‌خوانیم: «أْین وجه اللّه اَذی یِوْقّ» و نیز می‌خوانیم: «ْين وجه الّذی یتوجّه الاولیاء» 


پیام‌ها: 
۱ مود واقعی کسی است که از همه‌ی معبودها؛ آبرقدرت‌ها, ایسم‌ها 
وطاغوت‌ها آزاد باشد. «لاتدع مع اللّه اما آخر 4 
_به آنچه رفتنی است. دل نبندیم و خود را اسیر آنها نسازیم. «کل شیء هالك الا 
وجهه » چنانکه حضرت ابراهیم فرمود: چا أَحتِ التفلین )۲۱ 
۳ حاکمیّت. مخصوص خداوند است. ثله احکم 4 
-معبود واقعی چند شرط دارد: 
الف: فنایذیر نباشد. «کل شیء هالك الا وجهه 4 
ب: بر هستی فرمانر وا باشد. له احکم 4 
ج: فرجام همه به دست او باشد. ثالیه ترجعون 4 


تق که بابو دم انسستته بر ی ییاشگ الیه ترجعون 4 


پروردگارا! مزه‌ی تلاوت تدیّر و پندگیری از قرآن را به ما بچشان. 
پروردگارا! چراغ دل ما را به نور قرآن روشن و وجود ما را روشنی‌بخش قرار ده. 
پروردگارا! رفتار و گفتار ما را برخاسته از قرآن و سیره‌وسنت پیامبراکرم ع 
واهل‌بیت معصومش هل قرار بده. 
آمین رت العالمین 


۱. توحید صدوق. ص ۱۷ ۱. 5 انعام 4 


